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  مقدمه:

تاريخ زندگي پيشوايان (ع) عبارت است از اقتدار خط مكتب رسـالت بـه     

اين منظور كه ادامـة رهبـري اسـلام را در بنـاي امـت مجسـم سـازد. پـس از         

گذرگاه اين حقيقت عمل پيشوايان را مطالعه مي كنيم كه پس از وفـات پيـامبر   

انـد. رسـول    بزرگوار (ص) پشتيباني از آينده دعوت را صورت تحقق بخشيده

دگرگـون سـازي اجتمـاع در مـدتي     اكرم (ص) در برنامه ي عملي خود بـراي  

كوتاه گامهاي شگفت انگيز برداشت و برنامه چنين بود كـه پـس از درگذشـت    

آن بزرگوار پيشوايان مي بايست راه درازي را كه بـراي تحقـق بخشـيدن بـه     

ماع به طـوري  و دگرگون كردن اجت هبرنامه او ضرورت داشت مي پيمودند را

كه همه جا را فرا گيرد كاري نبود كه در مـدتي كوتـاه و بـه آسـاني صـورت      

پذيرد بلكه راهي بـود دراز و فاصـله هـاي عظـيم و معنـوي ميـان جاهليـت و        

  اسلام برقرار بود.

از اين رو بود كه عمل پيشـوايان (ع) بـراي كامـل كـردن طريـق مزبـور         

رد و ي(ص) در پي آن بود تحقق پـذ صورت گرفت تا هدفهاي اسلام كه پيغمبر 

در نتيجه همه آثار گذشته را كه از جاهليت بر جاي مانده بود از ميان ببـرد و  

و بناي يك امت جديد در سـطح ضـروريات    ريشه هاي آن از بن بركنده شود

دعوت و مسئوليت هاي آن پي ريزي شود به زودي بحث ما روشـهاي عملـي   
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آن دست زدند روشن مي سازد و اين كـار بـا   گوناگون را كه پيشوايان (ع) به 

آنـان صـورت خواهـد گرفـت و      ختحقيق زندگاني همه ي پيشوايان (ع) و تاري

بايد اين كار بر اساس توجه كلي عملي گردد نه با نظر جزئي. به ايـن توضـيح   

كه بايد پيشـوايان را بـه منزلـه ي كـل پيوسـته و مـرتبط بـا يكـديگر در نظـر          

ن مجموعـه كـه بـا كشـف مظـاهر عمـومي و هـدفهاي        بگيريم. در بررسـي اي ـ 

مشترك و تركيب اصلي آن پيوند بين خطوط آنها را بدست مي آوريـم و مـي   

بين گامهاي آنان چه رابطه اي موجود بوده است و در پايان نقشـي  فهميم كه 

كه آنان همه از زندگاني مسلمانان بر عهـده گرفتـه بودنـد .    را بدست ميĤوريم 

يان همه در مجموع يك واحد را تشكيل مي داده اند. واحـدي  بطوري كه پيشوا

از ايـن واحـد بـا جـزء     كه اجزاي آن به يكديگر پيوسته بوده است و هر جـزء  

ديگر در يك نقش و مكمل آن است. بي آنكه در بررسي اجزاء و در تجزيه كار 

در مرحلة نخستين در سلوك و رفتار امامان هر يك بررسي كنيم مي بينيم كه 

  ع) تباين كرده اند و نقشي بر عهده داشته اند تناقض به نظر مي رسد.(

خلاصه اگر در تاريخ هر يك جداگانه نظر بيفكنيم بلكه همه را با نظـري    

كلي مشاهده كنيم مي بينيم همة آنان كلاً مجموعه اي بهم پيوسـته انـد و همـه    

با يكديگر مـربط  مجموعاً يك واحد را تشكيل مي دهند كه همة اجزاي آن دقيقاً 

است و نقش هر يك نقش آن ديگري را تكميل مي كنند خلاصه اگر چـه ظـاهراً   
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به اد وجود دارد اما همه يك نقش را ايفا كرده اند. ضبين روش آنان تباين و ت

عبارت ديگر وقتي بكوشيم خصوصيات عمومي و وظيفه ي مشـترك آنـان را   

فات حل مي شود چه همه ي به عنوان كل بدست آوريم. همه تناقضات و اختلا

. كـه  خصوصيات و دورانهاي مشترك در اين سطح تعبيرهاي گوناگون اسـت 

از يك حقيقت بعمل آمده است و اختلافات تعبير متوقف بر اخـتلاف شـرايط و   

كه هر امام در آن شرايط و اوضاع بسر مي برده است. اوضاع اجتماعي است 

و طبعاً با شـرايط و اوضـاعي    و قضية اسلام در عصر نو جريان داشته است

  كه مكتب در عهد امام ديگر با آن مواجه بوده است تفاوت داشته است.
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  امام علـي (ع)

  ولادت اميرالمؤمنين عليه السلام

  

علي بن ابيطالب (ع) چهارمين پسر حضرت ابيطالب يعني بعـد از طالـب و بعـد    

ز واقعـة فيـل در   از عقيل و بعد از جعفر سه برادرش در حدود سي سال پس ا

مكة معظمه از مادري بزرگوار و با شخصيت و نامدار در تـاريخ اسـلام بنـام    

فاطمه دختر اسدبن هاشم بن عبد مناف تولد يافـت. علـي (ع) در خانـة پـدرش     

ابيطالب و مادرش فاطمه بنت اسد به حدود شش سالگي رسيد در ايـن تـاريخ   

آمـدي شـد يعنـي در     كه سن رسول خدا چيزي از سي سال گذشته بود پـيش 

مكه قحطي و گرسنگي و گراني پيش آمد و خدا وسيله اي درسـت كـرد بـراي    

هفت سال بعد و چنانكه بچه ها را در حدود شش يا هفت سالگي به مكتب مـي  

فرستند خدا هم فكر مكتب علي را از حالا داشت و چـون گرسـنگي پـيش آمـد     

پيشـنهاد كردنـد كـه     رسول خدا با عموي خود عباس آمدند حضور ابيطالب و

چون شما در مضيقة زندگي هستيد اجازه دهيد ما هر كـدام يكـي از فرزنـدان    

ابوطالب گفت : عقيل را براي من بگذاريد و ديگر اختيار بـا شـما   شما را ببريم. 

جعفـر  سـاله.   6ساله، و علـي   16ساله بود، جعفر  26است. عقيل در اين موقع 

ه را رسول خدا و از اين تـاريخ علـي شـد    سال 6ساله را عباس برد و علي  16
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بچة پيغمبر و رفت به مكتبي كه خدا براي او فـراهم سـاخته بـود و در حـدود     

تـا بعثـت رسـول خـدا     هفت سال با پيغمبر و در خانة  رسول خدا زندگي كرد 

پيش آمد. و حضرت علي نيز مي گفت كه من پيش از آنكه احدي از امـت خـدا   

ا پرستش كرده ام و نيز مي گفت كـه هفـت سـال    پرستش كند هفت سال خدا ر

بود كه آواز فرشته را مي شنيدم و روشني را مي ديدم و هنـوز رسـول خـدا    

  مبعوث نگشته بود و خاموش بود و اذن تبليغ نيافته بود.
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  »بسم االله الرحمن الرحيم « 

  حضرت امام علي (ع)

  :سخني از امام علي (ع) در نهج البلاغه

  

به هنگام كودكي پيامبر مرا به دامان خود مي نشـاند و مـرا بـه سـينه     «   

  » اش مي چسباند و غذا را مي جويد و در دهانم مي گذاشت

يامبر هر سال به كوه حرا مي رفت و دراين هنگـام هـيچكس جـز مـن او را     پ« 

نديد. در آن روز كه اسلام در خانه ها راه نيافته بود و فقط پيامبر و همسرش 

ه مسلمان بودند و من دومين نفر بودم كه نـور وحـي و رسـالت را مـي     خديج

  »ديدم و بوي نبوت را مي بوئيدم 

به آن هنگام كه دستور خداوند صادر شد كه پيـامبر خويشـان خـود را      

به اسلام دعوت كند علي (ع) به فرمان پيامبر چهل تن از خويشان را به منـزل  

پـس از   كم بود ولي همه سـير شـدند.  حضرت دعوت كرد و با اينكه غذا خيلي 

  صرف شام پيامبر رو به حاضران كرد و فرمود:
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تـا شـما را   اي فرزندان عبدالمطلب خداوند بـه مـن فرمـان داده اسـت      «  

بخواهم و اسلام را به شما معرفي كنم. هر كس مرا ياري كند و به مـن ايمـان   

بر اين تقاضـا را سـه   با اينكه پيام» بي آورد، برادر و جانشين من خواهد بود. 

بار تكرار كـرد هـيچكس جـز علـي (ع) پاسـخش را نـداد. هـر بـار كـه پيـامبر           

تقاضاي خود را در ميان حاضران بيان مي داشـت فقـط علـي (ع) بـود كـه از      

جاي خود بر مي خواست و دست حضـرتش را مـي گرفـت و ايمـان خـود را      

جانشين من است سخن اعلام مي كرد. آنگاه پيامبر فرمودند : اين برادر من و 

  »او را بشنويد و فرمانش را بپذيريد. 

با اينكه هر انساني خود را خيلي دوست مي دارد و بـه سـختي حاضـر      

مي شود جان خود را قرباني ديگري كند اما علي (ع) چون اسـلام و پيـامبر را   

بيشتر از خود دوست مي داشت حاضر شـد جـان خـود را قربـاني پيـامبرش      

از آنجا آغاز شـد كـه مشـتركين مكـه وقتـي خـود را در خطـر         نمايد. داستان

نابودي مي ديدند تصميم گرفتند همگـي دور هـم جمـع شـوند و درايـن بـاره       

جمــع شــدند و پــس از » دارالنــدوه « تصــميم بگيرنــد. همگــي در محلــي بنــام 

از هر قبيله اي يك نفر انتخاب كنند « گفتگوهاي زياد چنين تصميم گرفتند كه : 

ه به خانة پيامبر حمله برند و خونش را بريزند و چون همة قبيله ها در و شبان

  »خونش شركت داشته اند هيچكس نتواند به خون خواهيش برخيزد. 
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پيامبر از طرف خداوند از نقشة آنهـا بـا خبـر شـد و دسـتور يافـت كـه          

شبانه از خانه بيرون رود و از مكـه هجـرت كنـد ولـي پيغمبـر شخصـي مـي        

امين و محرم رازش باشد و هم حاضر شود جانش را قربـاني   خواست كه هم

چه كسي مي توانست باشـد؟ از ايـن   هدفش كند و چنين شخصي جز علي (ع) 

رو پيغمبر جريان را به علي (ع) گفت و اين جوان فداكار و مـؤمن ، در حاليكـه   

لبخندي بر لب داشت با خوشحالي داوطلب ايـن كـار شـد. شـب فـرا رسـيد و       

ه جا را فرا گرفت. علي (ع) در بستر پيامبر با قـوت و آرامـش دل و   تاريكي هم

در بيرون مكـه تـرك گفـت. آدم كشـان     »ثور « رسول خدا خانه را بسوي غار 

قريش خانه را محاصره كرده و جلادان در حاليكه نيزه ها و شمشـيرها را در  

 دست مي فشردند خود را براي حمله آماده ساختند. دستور حمله صادر شـد 

و همگي با شمشيرهاي برهنه بخانة پيامبر ريختند و بسـوي بسـترش هجـوم    

آوردند ولي ناگهان ديدند علي (ع) از بستر برخاست و نشسـت. دژخيمـان بـا    

آشفتگي و افسردگي خانه پيامبر را ترك گفتند و به سرعت، سـواران خـود را   

ي بـاز  به تعقيب پيامبر فرستادند ولي مدتي نگذشـت كـه بـا شكسـت و نااميـد     

  گشتند.  
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به خدا قسم اگر حق را در يك طرف و همـة  « امام علي (ع) مي فرمايند:   

مردم را در طرف ديگر بينم خود به تنهايي در راه حق شمشير مي زنـم و در  

  »برابر آنان مي ايستم و از هيچ ملامت و سرزنشي باك ندارم. 

م علي (ع) بود و كه يكي اما روزي در خارج شهر دو نفر با هم برخورد كردند

ديگري مرد مسيحي كه علي را نمي شناخت، مرد مسيحي به اطراف كوفه مـي  

رفت و علي (ع) به كوفه، با هم توافق كردند كه مقدار راهي را كه با هم هسـتند  

صحبت كنند تا خسته نشوند بر سر دوراهي رسيدند كه هر كدام مي خواسـت  

رفـت ولـي مشـاهده نمـود كـه      مرد مسيحي خداحافظي كـرد و  به راهي برود، 

رفيق مسلمانش با اينكه راهش آن طرف است بسوي او مي آيد. مرد مسـيحي  

  ايستاد و پرسيد مگر شما نمي خواهيد به كوفه برويد؟

علي فرمود: آري. مرد مسيحي گفت: پس چـرا از ايـن طـرف مـي آييـد؟ علـي       

هرگـاه دو  «  فرمود: ( من مي خواهم مقداري راه همراهيت كنم، پيامبر فرمـود: 

اكنـون تـو، بـه گـردن     » نفر درراه با هم باشند حقي بر گردن هم پيدا مي كنند 

تـا حقـت   ، من حقي پيدا كردي. من بخاطر اداي اين حق مقداري با شما مي آيم

  سپس به راه خودم خواهم رفت. ) را در اين دنيا ادا  كرده باشم

ي خوشش آمـد و  و حرفهاي او خيلاز اين برخورد انساني مرد مسيحي   

سـزاوار اسـت   اسلامي كه اين چنين فرهنگ و شـاگرداني دارد  « با خود گفت: 
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 ١٠

شگفتي اين مرد مسيحي وقتي زيادتر شد كـه دانسـت   » من هم مسلمان شوم. 

  است، فوراً در پيشگاه حضرت مسلمان شد.همسفرش علي (ع) زمامدار اسلام 

تـارش بـا ديگـران    امام علي (ع) كه يك انسان خود ساخته و والاست رف  

متفاوت است. او در همه حال خدا را در نظر دارد و از آنچه رنگ خدائي ندارد 

گريزان است، خواه در خانه باشد و يا در صحنة جنگ، چه خوشحال باشـد و  

يا خشمناك، براي اثبات اين گفتار، خـوب اسـت بـه رفتـارش در ميـدان جنـگ       

، اطراف شهر را گـودال بزرگـي   كه همة مردم مدينه» خندق « بنگريم. در جنگ 

جنگجـو  » عمروبن عبـدود  « كنده و از آب پر نموده تا راه را بر دشمن ببندند. 

و مبارز مشهور عرب در ميان دشمن، به اين طـرف و آن طـرف مـي رفـت و     

همتاي خود را براي جنگ مـي طلبيـد. در ميـان مسـلمانان هـيچكس بـه خـود        

در ايـن هنگـام    به ميدانش بيايـد.  نمي داد كه پاسخش دهد و جرأت و جسارت

تنها علي (ع) با گامي و محكم و استوار بسويش آمد و با قلبي لبريـز از ايمـان   

  در برابرش ايستاد و فرمود:

اين قدر لاف مردانگي مزن، آن كسي كه قصد جنگ بـا تـو   » اي عمرو «   

  دارد در برابر تو است.

ندارم تو را بكشم زيـرا  برگرد، دوست « عمرو نگاهي به او كرد و گفت:   

  »ميان من و پدرت دوستي بود. 
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 ١١

  »به خدا سوگند كه دوست دارم تورا بكشم « علي (ع) پاسخش داد:   

عمرو خشمگين شد و از اسب پياده شد و با شمشير به سـوي امـام علـي (ع)    

شتافت و شمشير را حواله حضرت كرد ولي شمشيرش به شدت به پسر علي 

علي (ع) با ضربه اي او را به زمين افكند و روي سـينه   (ع) برخورد كرد. آنگاه

اش نشست تا او را بكشد ولي عمرو از روي خشم، آب دهان بـه چهـرة علـي    

(ع) انداخت. علي (ع) ناگهان از روي سينة عمرو برخواست و در ميدان شـروع  

و ايـن   تبه قدم زدن كرد. سپس بسويش آمد. عمـرو از او پرسـيد آن ضـربت   

  ه معني مي تواند داشته باشد؟رها كردنت چ

علي (ع) فرمودند: اي عمرو من براي خدا شمشير مي زنم نه خـودم. آن    

وقت كه تو را روي زمين ديدم و روي سينه ات نشسـتم آب دهـان بـه چهـرة     

من افكندي و مرا خشمگين ساختي، درآن حـال اگـر تـو را مـي كشـتم اجـري       

ي سينه ات برخواسـتم و شـروع   نداشتم زيرا خشمگين بودم. از اين رو از رو

و  صبه قدم زدن كردم تا خشم خود را فرو نشانم و كارم را بـراي خـدا خـال   

  پاك گردانم.

شجاعت و خويشتن داري علـي (ع) روي افكـار پهلـوان عـرب تـأثير شـگرفي       

  گذاشت.
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 ١٢

كاري كه علي در نبرد خندق كرد و ضـربتي  « پيامبر (ص) درباره اش فرمود: 

  »ش در پيشگاه خداوند از عبادت جن و انس بيشتر است. كه فرود آورد ارزش

در آن هنگام كه مردم با علي (ع) بيعت كردند و خلافتش را پذيرفتند بـه    

  منبر رفت و در برابر انبوه جمعيت فرمود:

سوگند به خداوند تا هنگامي كه يـك نخـل در مدينـه داشـته باشـم از بيـت       «   

  »المال براي خود چيزي بر نمي دارم 

آيا مرا با سياه پوستي كه در مدينه اسـت  « عقيل برادرش برخواست و گفت : 

  »برابر مي داني؟ 

بنشين برادر، تو بر آن سياهپوست هيچ برتري نداري، جز، در ايمان « فرمود: 

  »و پرهيزكاري. 

و در يك شب تابستاني كه برادرش عقيل وي را براي شام به خانه اش دعوت 

به خود جلب كند و بر حقـوق ماهيانـه اش بيفزايـد بـه او      كرد تا نظر برادر را

  »اي برادر، اين شامي را كه فراهم نمودي از كجا آورده اي؟ « فرمود: 

چند روز خود و همسرم كمتر خرج كرديم و اضافه را پس انداز « گفت:   

  »تا بتوانيم از شما پذيرايي كنيم.  نموديم

ز حقوق ماهيانه ات به همان مقـدار  از فردا دستور مي دهم ا« حضرت فرمود: 

  »كم كنند زيرا به اقرار خودت مي تواني كمتر خرج كني. 
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 ١٣

عقيل از كلام برادر برآشفت و داد و فرياد به راه انداخت. حضرت قطعة آهني 

داغ كـرد و بـه نزديـك صـورتش بـرد. عقيـل       را كه در نزديكش قـرار داشـت   

فتا تو از آتشي كه با دست شگ« فريادش بلند شد كه سوختم. حضرت فرمود: 

بر مي آوري چگونه حاضـري  مناكي و بانگ و فرياد يمن فراهم شده اين قدر ب

بخاطر خودت در آتش جهنم بسوزاني، اينها اموال مردم است و من امـين  مرا 

باز مـي بيـنم كـه گروهـي از كـارگزاران بـه حضـرتش ايـراد          »ايشان هستم. 

ه آشوب طلبـان و فرمانـدهان مـي دادي    اگر سهم بيشتري ب« گرفتند و گفتند: 

حكومت نوپاي اسلام را بهتر مي توانستي اداره كني، آنگاه با قدرت به عـدالت  

  »حكومت مي كردي. 

شگفتا! از من مي خواهيد كـه پايـه هـاي حكومـت     « امام در پاسخشان فرمود: 

بنـا نهـم بـه خـدا      خود را كه نام اسلام است، بر پايه هاي سـتم و بـي عـدالتي   

وگند كه هرگز چنين كاري را نخواهم كرد. تازه اگر امـوال مسـلمانان از آن   س

خودم بود، اين كار را نمي كردم چه رسد به اينكه همة اين امـوال مـال مـردم    

  »است و من اميني بيش نيستم. 

علي داناترين امت من اسـت.  « پيامبر در مورد امام علي (ع) مي فرمايد:   

منزلة در ورودي آن است. هـر كـس بخواهـد بـه      من شهر دانشم و علي به« »

  »دانش دسترسي پيدا كند بايد از علي بياموزد. 
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 ١٤

به همين خاطر است كه تنها علي مـي توانـد بـر منبـر رود و در حضـور همـه       

اي مردم! پيش از آنكه مرا از دست بدهيد هر چـه مـي خواهيـد    « مردم بگويد: 

صمم شد كه علي را به جانشـيني  بر اساس فرمان خداوند، پيامبر م »بپرسيد. 

خود برگزيند تا بدان گونه كه خداوند فرمـوده اسـلام را كامـل گردانـد و روز     

غدير در تاريخ روزي شود كه خداوند به پيامبرش بشارت مي دهـد و مبـارك   

  باد مي گويد:

امروز روزي است كه اسلام را كامل ساختم و نعمت خود را بر شـما  «   

  »تمام كردم. 

ذيحجـه در   18كصدو بيست هزار نفر همراه پيغمبرند. همگـي در روز  حدود ي

توقـف  رسيدند پيغمبر فرمـان  » غدير خم «   به محلي بنام » حجفَه «  سرزمين

  داد بفرمان حضرت همه در آن گرماي سوزان ايستادند و با خود گفتند:  

 و چنين بود آنچه را كـه آنـان فكـر    »مهمي در پيش است گويا مسأله «   

مي كردند. براي حضرت منبري از جهاز شتران درست كردند و جارچيان در 

ميان جمعيت مأموريت پيدا نمودند كه سخنان پيامبر را با صـداي بلنـد تكـرار    

كنند تا همه بشـنوند. پيـامبر در حـالي كـه يـارانش اطـرافش را گرفتـه بودنـد         

من رسالت خود اي مردم « نزديك آمد و بالاي آن بلندي رفت و چنين فرمود: 
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 ١٥

را انجام دادم و آنچه را كه در توان داشتم كوشيدم، بدانيد كه پس از خود دو 

  چيز گرانبها در ميان شما مي گذارم كه هيچ گاه اين دو از هم جدا نمي شوند: 

  اهل بيت خود -2      قرآن، كتاب خدا -1

  سپس دست علي را گرفت و مانند يك پرچم برافراشت تا همه ببينند.

هر كس من ولي و سرپرست او هستم بايد بداند كه پس از مـن  « نگاه فرمود: آ

علي هم سرپرست اوست خدايا دوستان علي را دوست و دشمنانش را دشمن 

بدار، ياري نما هر كس كه او را ياري كند و دشمن بدار هر كس كه بـا او مـي   

د و ابـلاغ  جنگد، هان اي حاضران ! سخنان مرا به آنهايي كـه نيسـتند برسـاني   

  »كنيد اميد است گوش كنند و بپذيرند. 

پس از جنگ نهروان گروهي از خوارج در مكـه هـر روز جلسـه تشـكيل       

مي دادند و بر كشتگان نهروان مـي گريسـتند. يـك روز آنهـا بـا خـود گفتنـد:        

نشستن و گريستن فايده اي ندارد بايد سه نفـر كـه حكومـت اسـلامي را تبـاه      

ا را به كشتن داده اند از ميان برداريم آن سه نفر عبارت كرده اند و برادران م

انداز: علي، معاويه، عمروعاص. براي انجـام ايـن كـار، سـه نفـر داوطلـب مـي        

خواستند، ابن ملجم برخواست و گفت : مـن علـي را مـي كشـم. عمـروبن بكـر       

عمروعاص را مي كشم. هر سه با هم پيمـان بسـتند و روز   ي گفت: من هم لتمي

مبارك رمضان را روز انجام نقشه خود تعيين نمودند هر سه به محـل  ماه  19
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 ١٦

شـينند. ولـي   ندنـد تـا آنجـا در انتظـار روز موعـود ب     رمأموريت خود حركت ك

ابـن   افسوس كه آن دو نفر در كار خود موفق نشدند ولي ابن ملجم موفق شد.

اند تا ملجم به كوفه آمد و با دشمنان علي تماس برقرار كرد و در خانة آنان م

رمضــان فــرا رســيد. يــك روز علــي (ع) در كوچــه هــاي كوفــه بــه او  19روز 

مي دانم براي « او خواست خود را مخفي كند. علي به او فرمود: برخورد نمود 

  »چه كاري به كوفه آمده اي. 

ابن ملجم تا اين حرف را شنيد بدنش لرزيد و پاهايش سسـت شـد و بـه علـي     

دستور بده يا مرا بكشند يا زندانيم كنند و يا  گفت: پس يا علي حال چنين است

با اينكه مي توانم هـر يـك    «تبعيدم سازند. علي (ع) نگاهي به او كرد و فرمود: 

از اين سه پيشنهاد را درباره ات اجرا كنم ولي اسلام قصاص قبل از جنايت را 

  . »روا نمي دارد، ناچارم تو را آزاد كنم تا شايد از تصميم خود پشيمان شوي

هجري پس مرادي فـرقش   40ماه مبارك رمضان سال  19سرانجام در   

و جهان اسـلام را عـزادار سـاخت.     را شكافت و كوهي از ايمان را فرو ريخت

فريـاد  » به خـدا رسـتگار شـدم.    « مود: ربدنبال فرياد علي در محراب كه مي ف

  فرشتة آسماني جبرئيل بلند شد كه فرياد مي زد:

امام علي (ع) به فرزندش » ايت فرو ريخت و علي كشته شد. به خدا اركان هد« 

اي فرزند اين مردي كه قاتل من است و اسـير شـما   « (امام حسن(ع) ) فرمود: 
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 ١٧

است به آب و غذايش برسيد و او را آزار ندهيد اگر زنده ماندم كه خودم مـي  

سـوس  ولـي اف »دانم با او چكار كنم و اگر مردم يك ضربت بيشتر به او نزنيد. 

سـالگي   63رمضـان در سـن    21كه علي (ع) براي ايـن امـت نمانـد و در روز    

  چشم از جهان فرو بست، مخفيانه در نجف به خاك سپرده شد.

  »هيچ كاري نزد خداوند بهتر از نماز نيست. « سخني از امام علي (ع) : 

  امام حسـن (ع)

  ولادت و كودكي

و پيـامبر از   ت بدنيا آمدندامام حسن (ع) در نيمة ماه رمضان سال سوم هجر

طرف خداوند نام ايشان را امام حسن (ع) ناميد امام حسن (ع) در دامن پدرش 

  امام علي (ع) و مادرش حضرت فاطمه (س) بزرگ شد.

  

  انجام مراسم ديني و سنت هاي مذهبي

از جمله سنت هاي اسلامي دربارة نوزاد گفتن اذان و اقامه در گوش راسـت و  

ين عقيقه كردن نوزاد است يعني گوسفندي براي او قرباني چپ اوست و همچن

  كنند.

  

  كنيه و القاب امام حسن (ع)
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 ١٨

ولي و ...  -طيب -تقي -سيد -مجتبي -القاب آن حضرت بدين شرح است: زكّي

كه مشهورترين اين القاب تقي و شايسـته تـرين همـان اسـت كـه پيـامبر او را       

  بدان ملقب كرد: سيــد.

  

  دا به حسن (ع) و برادرش (ع)شدت علاقه رسول خ

امام حسن (ع) در نظر رسـول خـدا بسـيار ارزش داشـت بطـوري كـه روزي       

رسول خدا بر منبر برد و براي مردم صحبت مـي كـرد ناگهـان صـداي گريـه      

امام حسن را شنيد از منبر به زير آمـد و رفـت او را سـاكت كـرد و برگشـت      

هـر وقـت   « ند فرمـود:  وقتي مردم از حضرت رسول علت ايـن كـار را پرسـيد   

و همچنين پيامبر مي فرمودند: » صداي گريه اش را ميشنوم بي تاب مي شدم 

آنكه حسن و حسين را دوست بدارد من را دوست داشته و آنكه بـا ايـن دو   « 

كينه ورزد و دشمني بدارد با من دشـمني كـرده اسـت و حسـن و حسـين دو      

  »سرور جوانان بهشت اند. 

  

  آگاهي و ادب

و ر مسجد پيامبر پير مردي وضو مي گرفـت وضـويش اشـتباه بـود     روزي د

بايد امام حسن و امام حسين پيرمـرد را متوجـه مـي كـرد امـا اگـر پيـر مـرد         
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 ١٩

متوجه مي كردند ممكن بود پير مرد ناراحـت شـود و نپـذيرد بـه همـين دليـل       

گفت مـن بهتـر وضـو    صحنه اي را بوجود آوردند. امام حسن به امام حسين 

امام حسين به امام حسن گفت من بهتر وضو مي گيـرم بـه همـين     مي گيرم و

دليل پيش پير مرد رفتـه و از او خواسـتند تـا بيايـد و ميـان آنهـا داوري كنـد        

هردو وضو را به درستي انجام دادند و پير مـرد بـه اشـتباهش پـي بـرد و از      

  آنها تشكر كرد.

  

  تقوي و پاكي امام

ود عابدتر و زاهدتر بود و هرگاه بـراي  امام حسن (ع) از همة مردمان زمان خ

 مراسم حج به مكه مي رفت پياده راه مي رفت و وقتي به نمـاز مـي ايسـتاد و   

وقـت آن  « را دربرابر خداوند مي ديد بدنش مي لرزيد و مي فرمود:   بعد خود

  »استكه مي خواهم امانت خدا را ادا كنم. 

  

  بردباري امام حسن (ع)

ز كوچه اي عبور مي كردند بين راه بـه مـردي   روزي حضرت سوار بر اسب ا

از دوستان معاويه برخوردند و آن مرد شروع به ناسزا گـويي بـه امـام كـرد     

پس امام ايستاد و گوش كرد و گفت فكر مي كـنم تـو اهـل اينجـا نيسـتي اگـر       
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 ٢٠

وقتي اين مرد بي ادب ايـن حـرف   حاجتي داري بگو تا حاجتت را برآورده كنم.

  پشيمان و ناراحت شد و از امام معذرت خواهي كرد. ها را از امام شنيد

  

  سخاوت و بخشندگي امام

امام حسن روزي به خانة خدا رفته بود و در همان حـال كـه مشـغول عبـادت     

خداوندا بـه  « و مي گويد  بود شنيد مردي با خداي خود به گفتگو نشسته است

خشـندة مهربـان   ده هزار درهم نياز دارم كه سرماية زندگي ام كنم و تـو اي ب 

  »اين نعمت را نصيبم كن همانوقت كه او بازگشت آن مبلغ را برايش فرستاد.

  

  

  

  شمه اي از فضائل و مكارم اخلاقي آن حضرت

آن حضرت عابدترن و زاهد ترين مردم در زمان خـود بـود و چنـان بـود كـه      

وقتي ياد مرگ مي كرد مي گريست و چون ياد قبـر مـي كـرد مـي گريسـت و      

يامت ياد مي كرد مي گريست آن حضرت بيسـت و پـنج بـار حـج را     چون از ق

پياده به جاي مي آورد و اموال خود را با خوار و بار تقسـيم مـي كـرد يعنـي     

  نصف آن در راه خدا به فقرا مي داد.
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 ٢١

  

  تواضع و فروتني آن حضرت

نجيح روزي حسن بن علي (ع) را ديد كه غذا مي خورد و همگي نيـز در پـيش   

كه آن حضرت عد لقمه اي كه مي خورد لقمـة ديگـري هماننـد آن     روي او بود

را به سگ مي داد من كه آن منظره را ديدم به آن حضرت عرض كردم: اجازه 

مي دهيد اين سگ را با سنگ بزنم و از سر سفرة شما دور كـنم؟ امـام حسـن    

  (ع) فرمود من از خداي عزوجل شرم دارم.

  

  انس با قرآن و خوف و خشيت آن حضرت

روايت شده كه در رسم امام حسن (ع) آن بود كه چون بـه بسـتر خـواب مـي     

رفت سورة كهف را مي خواند، روزي از امام حسن (ع) پرسـيدند: كـه چگونـه    

مي گويي با اينكه مقام شما نسبت به رسول خدا آن گونه است؟ و رسول خدا 

؟ و سه مرتبه پياده حج بجاي آوردي 20دربارة شما آن سخنان را فرمود؟ و 

  بار مال خود را با خدا تقسيم كرده اي؟ امام در پاسخ فرمود:

من به دو جهت ميگريم يكي براي دهشت از روز قيامت و ديگري براي   

  فراق دوستان.
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 ٢٢

  دفع دشمني خطرناك از مردي به وسيلة امام

روايت شده كه مردي در حضور امام حسن ايستاده بود و گفت: اي فرزنـدان  

سوگند به آنكه اين نعمت را به تو داده كـه واسـطه اي بـراي آن    اميرالمؤمنين 

قرار نداده بلكه از روي انماص كه برتو داشته آنرا به تو مرحمت فرمـوده كـه   

حق مرا از دشمن بيدادگر و ستمكار بگيري كه نه احترام پيران سالمند را نگـه  

، برخاسـت و  دارد و نه بر طفل خردسال رحم كند. امام (ع) كه تكيه كرده بـود 

سر پا نشست و به آن مرد فرمود اين دشمن تو كيسـت كـه مـن شـرّش را از     

  سر تو دور كنم؟ عرض كرد: فقرو نداري!

امام (ع) سر خود را به زير انداخت و كمي تأمل كرد و سپس سر برداشت و 

 5به خدمتكار خود فرمود: هر چه موجودي داري حاضر كن. خدمتكار رفت و 

  هزار درهم آورد.

  بزرگواري امام (ع)

روايت شده كه مردي نامه اي بـه دسـت امـام حسـن (ع) مـي دهـد كـه در آن        

امام (ع) بدون آنكه نامه را بخواند بـه او فرمـود:       حاجت خود را نوشته بود.

حاجتت رواست. شخصي عرض كرد: اي فرزند رسول خـدا خـوب بـود نامـه     

بر طبق حاجتش پاسخ  اش را مي خواندي و مي ديدي حاجتش چيست و آنگاه

مي دادي؟ امام (ع) پاسخ عجيب و خواندني داد: هم آن دادم كـه خـداي تعـالي    
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 ٢٣

تا بدين مقدار كه مـن نامـه اش را مـي خـوانم از خـواري متـامش مـرا مـورد         

  موآخذه قرار دهد.

  

  زهد امام حسن

در كتابي روايت شده است كه ما در باغهاي ابن عباس بوديم كه امـام حسـن   

در آن باغهــا  ام حســين (ع) و پســران عبــاس وارد شــدند و مقــداري(ع) و امــ

گردش كردند پس در كنار يكي از جويهاي آن نشسـته آنگـاه امـام حسـن (ع)     

فرمود: اي مردك آيا غذا داري؟ عرض كردم آري، و به دنبال آن قـرص نـاني   

با مقداري نمك و دو شـاخه سـبزي نـزد آن حضـرت بـردم و امـام (ع) آنـرا        

فرمود : اي مـردك چـه غـذاي خـوبي! پـس از آن غـذايي در نهايـت        خورده و 

خوبي آوردند و امام (ع) متوجه مـردك شـده و بـه او دسـتور داد غلامـان را      

جمع كند و آنها از آن غذا خوردند ولي امام چيزي از آن نخورد مردك عرض 

تر كرد چرا از غذا نخورديد امام (ع) فرمود: به راستي كه من همان غذا را بيش ـ

  دوست دارم.

  

  خلافت حضرت
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 ٢٤

ماه رمضان پدرش حضرت علي (ع) ديده از جهان فرو بست. امام  21در شب 

سال داشت با مردم به مسجد آمـد و از خـود بـراي مـردم      27كه در آن وقت 

گفت تا مردم بدانند كه امامت امت به او واگذار شده و مردم به بيراهـه نرونـد   

آمدند و با او بيعت كردنـد حضـرت بـا     مردم گروه گروه به سوي امام حسن

گروه بيعت كنندگان شرط كرد با هركـه جنگيـديم بجنگيـد و هرگـاه مصـلحت      

ديدم صلح كنم شما هم بپذيريد همگي پذيرفتند و با رضايت به امامتش گـردن  

  نهادند.

  

  توطئه هاي معاويه

ه ايـن  هنگامي كه معاويه فهميد كه مسلمانان با امام حسن بيعت كردند فهميد ك

كار به گران برايش تمام شده است به همـين دليـل جاسوسـاني را بـه بصـره      

وكوفه فرستاد تا وي را از آنچه مي گذرد آگاه سازد تا آن گاه بـا مكروحيلـه   

براي امام حسن نقشه اي طرح ريزي كننـد و اگـر مصـلحت بداننـد دسـت بـه       

ر و اعدام كنند، خرابكاري و آشوب بزنند امام فرمان داد، جاسوسان را دستگي

سپس امام حسن(ع) نامه اي به معاويه نوشـت: و او را نصـيحت كـرد و از او    

خواست تا او مثل مسلمانان ديگر با امام بيعـت كنـد ولـي معاويـه نـه فقـط از       
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 ٢٥

بيعت امام حسن(ع) سرپيچي كرد بلكه جاسوساني را به كوفه فرستاد تا امـام  

  را بكشند ولي موفق نشدند.

  

 آغاز جنگ

ي نگذشت كه معاويه به بهانه ايجاد وحدت اسلامي لشكري فراوان فـراهم  دير

كرد و براي جنگ با امام به عراق بسيج نمود وقتي ايـن خبـر بـه گـوش امـام      

رسيد امام مرده را به سوي مسجد دعوت كرد و براي جنگ با معاويـه مـردم   

ند امـام  را دعوت كردند ولي اين مردم زبون و راحت طلب به امام پاسخي نداد

با افسردگي گفت از خشم خدا بترسيد و فرمان امامتان را بپذيريد اين سخنان 

گروهي را آگاه كرد و آمادگي خود را براي جنگ اعلام كردند حضرت فرمـود  

من به اردوگاه نخليه مي روم و هر كه مايل است به آنجا برود گرچه مي دانم 

  ما را فريب خواهد داد.به وعده هاي خود عمل نخواهيد كرد و معاويه ش

  

  نافرماني از امام

وقتي حضرت به اردوگاه رسيد بيشتر آنها كه شعار جنگ مي دادنـد در آنجـا   

حضور نداشتند و از پيمـان خـويش بـا امـام سـرپيچي كردنـد زيـرا شـركت         

  كنندگان عبارت بودند از:  
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 ٢٦

مـان  معاويه آمده بودند نه بخاطر اطاعت از فر اخوارج كه به خاطر جنگ ب -1

  امام.

  دنيا پرستان و آزمندانيكه دنبال غنائم جنگي بودند. -2

آنان كه بخاطر پيروي و همراهي روساي قبايل خود شـركت كـرده بودنـد     -3

نه بخاطر انگيزه ديني و مذهبي سپس امام گفت شـما مـرا ماننـد پـدرم فريـب      

نفـر   4000داديد سپس امام مردي را به نام حكم به فرماندهي انتخاب نمود و 

در اختيارش گذاشت كـه بـه شـهر (انبـار) بـرود و در آنجـا توقـف كنـد و بـا          

لشكريان معاويه به مبارزه بپردازد ولي معاويه با پول او را فريب داد و حكـم  

  نفر از يارانش به معاويه پيوست. 200با 

  

  آشوبگران خوارج

ان روه احمق حرفهاي جاسوسان معاويه را بـاور كردنـد و سـر از فرم ـ   گاين 

امام باز زدند و فرياد زدند كه امام حسن مانند پدرش كافر شده و بـا معاويـه   

گسسته است. امام ناچار شد آنجا را ترك كند و وقتي سوار بر مركب گرديـد  

و گروهي از ياران اطرافش را گرفته بودند يكي از آنها از مخفيگاه بيرون آمـد  

يارانش بردند كار امام بـه آنجـا   و امام را مجروح كرد امام را به خانه يكي از 

فرماندهانش به معاويـه نامـه نوشـتند و گفتنـد مـا مطيـع تـو         ررسيد كه بيشت
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 ٢٧

هستيم معاويه هم همه نامه را بـا نامـه خـود بـراي امـام فرسـتاد و در نامـه        

نوشت كه اينها با پدرت فرماندهي نكردند و با تو نيـز همراهـي نخواهنـد كـرد     

  اء كنم و از جنگ بگذرم.حاضرم با تو قراردادي امظ

  

  ؟را نپذيرفت  چرا امام حسن صلح

ماجراجويان خوارج و خيانتهاي ياران حضرت را نـاگزير بـه قبـول صـلح بـا      

معاويه نمود ولـي صـلح نـه بـه معنـي آنكـه امـام بـا معاويـه سـازش كنـد و            

رفتارهاي ظالمانه اش را بپذيرد بلكه با معاويـه بـراي مـدتي قـرارداد متاركـه      

ندد زيرا اگر معاويه در جنگ پيروز ميشد همه آرمانهاي اسلامي را از جنگ بب

بين مـي بـرد عـلاوه بـر ايـن امپراطـور روم در چنـين فرصـتي بـود كـه بـه            

سرزمينهاي اسلامي حمله كند و اين بهترين فرصـت بـرايش بـود امـام كـه از      

آتش حسرت نيز سوخت با دلي پر از غم براي ياران بي وفايش سـخن گفـت.   

از آنكه ناچار به صلح گرديد نامه اي بـه معاويـه نوشـت و بـراي قبـولي      پس 

صلح شرايطي نهادند تا از او پيمان بگيرد و صـلح نامـه را بنويسـد. پـاره اي     

  مواد صلح نامه :

معاويه به كتاب خدا و سنت پيـامبر   -2به علي و شيعيانش دشنام ندهد  -1

  ضايع نشود. خون شيعيان محترم بماند و حقوقشان -3عمل نمايد 
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 ٢٨

  

  پيمان شكني معاويه

شد و در روز جمعه نماز به پا داشـت  كوفه انعقاد صلح معاويه متوجه  از پس

ها را كـه در صـلح نامـه بـا      و در خطبه نمازش آشكارا گفت: من تمام شرايط

بن علي امضاء كرده ام را زير پا خواهم گذاشت ولي رفتـار معاويـه در    نحس

داد كـه از نفـود امـام سـخت در وحشـت اسـت        پاره اي از موارد نشـان مـي  

بطوريكه گاهي بعضي از مـواد صـلح نامـه را عمـل نمايـد سـرانجام معاويـه        

تصميم گرفت فرزندش يزيد را به جانشيني خود برگزيند اما قراردادي كـه بـا   

حسن مجتبي امضاء كرده بود وي را از ايـن كـار منـع مـي كـرد وي تصـميم       

تا راه را براي فرزندش با زور آمـاده كنـد    فت كه حضرت را مسموم سازدرگ

و از مردم با زور بيعت بگيـرد از ايـن رو سـراغ جعـده همسـر امـام و وي را       

بفريفت و زهري برايش بفرست و پيغام داد كه اگر ايـن زهـر را بـه شـوهرت     

هزار درهم به تو جايزه مي دهم و تـو را بـه همسـري فرزنـدم      100بخوراني 

  د و تو همسر خليفه مسلمين خواهي شد.يزيد انتخاب خواهم كر

  

  دست خيانتكاري در ظرف امام زهر ريخت: 
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 ٢٩

وسوسه هاي زنانه پول و شهرت چشم و دل همسر امـام را كـور كـرد و وي    

را وادار ساخت كه پيشنهاد آن روباه مكار را بپذيرد و دست به خيـانتي بزنـد   

گفته بود كـه مـن بـه    كه تاريخ هيچ گاه فراموش نخواهد كرد گرچه بارها امام 

دست همسرم شهيد خواهم شد و به حضرتش گفته بودند حال كه چنين است 

را رها ساز و از خانه بيرونش كن ولي حضرت در پاسخ فرمـوده بـود: او    او

هنوز جرمي انجام نداده و اگر بيرونش كنم كار درستي انجـام نـدادم زيـرا او    

گفت امام مرا بدون جـرم از خانـه   همين كار را بهانه قرار خواهد داد و خواهد 

بيرون كرد تا از اين راه بـر روي خيانـت خـود پوششـي بگـذارد و كـارش را       

درست جلوه دهد شما بدانيد كه معاويه مرا رهـا نخواهـد كـرد و اگـر همسـر      

خود را رها كنم باز دست از رفتار خائنانه برنخواهد داشت جز اينكه در لباس 

مـاه   28ل خواهد كـرد. سـرانجام جعـده در روز    مظلوميت برنامه خود را دنبا

هجري در حاليكه هوا به شـدت گـرم و امـام روزه دار بـود در      50صفر سال 

ظرف شيرش زهر ريخت و براي افطار به خوردش داد امام مقـداري از شـير   

مسموم را آشاميد آنگاه رو به او كرد و فرمود اي دشمن خـدا و رسـول مـرا    

و بيچـاره و خـوار    مردمـي دا سوگند تو و معاويه كشتي خداوند ترا بكشد بخ

خواهيد شد و چنان شد كه فرموده بود جعده از دسـتگاه معاويـه بـا خـواري     

رانده شد و طولي نكشيد كه مرد و معاويه هم بـا دردي جانكـاه از دنيـا رفـت     
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 ٣٠

امام پس از درد و تحمل ناراحتي جهان را بدرود گفت و در قبرستان بقيـع در  

  ك سپرده شد درود خدا و رسولش به روان پاكش باد.مدينه به خا
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 ٣١

  

  مشخصات امام حسن مجتبي (ع)

  مادر: فاطمه (ع)  پدر: علي (ع)      كنيه: ابامحمد  لقب: مجتبي  نام: حسن

سـال  10مدت امامت:           هجري 3سال  تولد:  جد:  رسول خدا (ص) 

    سال 48مدت عمر:        

معاويه توسط همسرش جعـده مسـموم   هجري كه به تحريك  50شهادت: سال

  شد

 محل دفن: بقيع واقع در مدينه.
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 ٣٢

  

  

  قبيله قريش

  ترين قبايل عرب به شمار ميرفت. محترم»  قريش« قبيله  »حجاز  «در 

عهـده دار كارهـاي حـرم خداونـد      »قصي بن كلاب  «جد چهارم پيامبر به نام 

  بود.

هاشـم   «همه شريفتر دودمان  قريش به گروههاي مختلفي تقسيم مي شد و از

  بود. »

مردي شريف و باهوش بود و در ميان مـردم مكـه احتـرام زيـادي      » هاشم «

  داشت.

آنجـا كـه بـراي بهبـود زنـدگي       به كارهاي مردم به خوبي رسيدگي مي كرد تا

به وجـود آورد و بـه پـاس     »زمستاني  «و  »تابستاني  » تجارت »مكه  «مردم 

يعني آقا و سرور به وي دادند: به همـين جهـت    » سيد «خدمات او، مردم لقب 

هاشم  «مي گويند. پس از  »سيد  «دودمان پيامبرند و به كساني كه از نسل او 

  رسيدند. »قريش  «به سرپرستي  »عبدالمطلب  «وسپس  »مطلب  «فرزندش  »

 «به  »ابرهه  «عبدالمطلب از احترام ويژه اي برخوردار بود و در زمان وي كه 

عبـداالله   «حمله كرد و شكست خورد بر اعتبار و ارزش او افزوده گشت.  »كه م
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 ٣٣

سـالگي بـا    24بـود كـه در سـن     »عبـدالمطلب   «بهترين و عزيزترين فرزنـد   »

  ازدواج كرد. »آمنه  «دختري نجيب به نام  

بـه دنيـا   » عامل الفيل « ثمره ي اين ازدواج پسري بود كه دو ماه بعد از واقعه 

  گذاشتند.» محمد « ش را آمد كه نام

 هم از دست داد پس از مدتي مادرش را وي، از دنيا رفت و پدرش قبل از تولد

  واگذار گرديد.» عبدالمطلب « و سرپرستي وي  به عهده ي پدر بزرگش 

در سايه ي حمايت خداوند، مشكلات را پشت سـر گذاشـت و    »عبداالله « فرزند 

ست داشتني شد به گونه اي كه همه با روحي پاك و بزرگ، جواني عزيز و دو

و ثـروت خـود را نـزدش بـه      او را بسيار دوست مي داشـتند » مكه « ي مردم 

  دادند.» امين « امانت مي سپردند تا آنجا كه به وي لقب 

وي با ايماني محكم و استوار از محرومين و ستمديدگان حمايت مي كـرد، بـا   

ــي خــورد و   ــذا م ــي نشســت و غ ــا م ــه حرفهايشــان آنه ــي داد و  ب ــوش م گ

  .مشكلاتشان را حل مي كرد

تشكيل دادند به » پيمان جوانمردان « به نام  وقتي گروهي از جوانان پيماني را

آنها پيوست و از آنان حمايت كـرد، زيـرا هـدف آنـان حمايـت از مظلـومين و       

  مبارزه با ستمگران بود.
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 ٣٤

ه خـاطر  رفـت و ب ـ   »خديجـه  « در كـاروان   »ابوطالب « با درخواست عمويش 

  درستكاريش سرپرستي كاروان را به عهده گرفت.

كمـالاتش شـد و بـه او پيشـنهاد ازدواج كـرد.       ةشـيفت » خديجه « پس از مدتي 

حضرت درخواست خديجه را پذيرفت و بـا او ازدواج كـرد و بـانوي مشـهور     

  قريش تمام ثروت خود را در اختيار وي قرار داد.

عليه السلام بود كه تمام معصـومين  » مه فاط« اين ازدواج دختري به نام  ةثمر

  و رهبران امت اسلام از نسل او مي باشند.

  

  ابتكار حضرت :

سيلي خروشان در مكه جـاري شـد و    »خديجه  «ده سال پس از ازدواجش با 

  خانه ي خدا را ويران ساخت.

بـين   »كعبـه  « قريش تصميم گرفت خانه خدا را تجديد بنا كند. كـار سـاختمان   

يش تقسيم شد تا اختلافي به وجـود نيايـد ولـي پـس از پايـان كـار       طوايف قر

را در جـاي خـود نصـب    » حجرالاسود « ساختمان، هر طايفه اي مي خواست 

  نصيب خويش سازد. كند و اين افتخار را



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ٣٥

نزديك بود بر سر اين كار بين آنها درگيري و كشتار به وجـود آيـد تـا اينكـه     

سنگ را در پارچـه اي بگذارنـد و همگـي    پيامبر بينشان چنين قضاوت كرد كه 

  اطراف آنرا بگيرند و به جايگاه خود برده و نصب نمايند.

  

  آغاز رسالت :

  در سن چهل سالگي زمان بعثت آن حضرت فرا رسيد .

مشغول عبادت و نيايش با خداي خويش بود توسط  »حرا  «روزي كه در غار 

ز آن بـه خانـه رفـت تـا     پيامبري برگزيده شد. پـس ا  فرشته وحي به رسالت و

استراحتي كند كه ناگهان دوباره فرشته وحـي بـه سـراغش آمـده و وي را از     

استراحت و خواب منع كرد و به او دستور داد تـا بـر خيـزد و برنامـه اش را     

آغاز كند. در ابتدا، دعوت حضرت پنهاني بود و افرادي به طور محرمانه به او 

  ايمان مي آوردند.

علي عليـه السـلام    «سپس  »خديجه  «ايمان آورد همسرش  اول كسي كه به او

بود. سه سال گذشت تا اينكه محيط مكه آمادگي دعـوت علنـي پيـدا كـرد. او      »

ماموريت يافت كه همه را به سوي خداي يكتا فرا خواند و بـا بـت هـا مبـارزه     

كند. هر چند كه اين كار، بسيار خطرناك بنظـر مـي رسـيد، زيـرا سرپرسـتان      

براي خود، خدايان و فرمانروايان قدرتمندي بودند و همه را به بردگي و قبايل 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ٣٦

اطاعت از خويش كشانده بودند و ديگر اينكه شكستن بتهاي قبايل كه سالها با 

آنها خو گرفته بودند كاري بس دشوار به نظر مي رسيد، ولي براي رسيدن به 

چـاره اي جـز    هدفي بزرگ كه گسترش آئين توحيد و يكتا پرستي پرستي بود

  تسليم در برابر سختيها و ناملايمات نبود.

پس از دعوت عمومي. مخالفت و دشمنيها با او آغاز شد و زورمندان هـر چـه   

  در توان داشتند به كار گرفتند تا جلوي او را بگيرند.

ولي تلاش ايشان به  ابتدا خواستند به وسيله رشوه او را از اين كار، باز دارند

 پس به زور و فشـار متوسـل شـدند. يـارانش را مـي زدنـد و      ي نرسيد، سيجا

شكنجه مي كردند، اموالشان را بـه غـارت مـي بردنـد و آنهـا را مسـخره مـي        

نتوانسـت جلـوي كـار و تـلاش پيـامبر را       نمودند، ولي هيچكدام از اين كارهـا 

  بگيرد.

 » مكه «تا آنجا كه پيامبر و يارانش را از شهر  مشركين بر فشار خود افزودند

 «بيرون راندند و آنها را ناگزير شدند براي مدت سه سال در دره اي بـه نـام   

بمانند  تا از شر دشمن در امان باشند. ولي دشمن بـه ايـنهم    »شعب ابوطالب 

اكتفا نكرد و دره را سخت تحت كنترل خود در آورد به گونه اي كـه هـيچكس   

هـي از جانگذشـته بـا    ت نداشت براي آنها آب يا غذا ببـرد جـز اينكـه گرو   أجر

  استفاده از تاريكي برايشان غذا و آب مي بردند.
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 ٣٧

مدتي گذشت تا اينكه مشركان از مقاومت و پايداري مسلمانان به ستوه آمدند 

 دادخواهي براي خونشان پيدا نشوداينكه گرفتند و براي  و تصميم قتل آنها را

را معـين كردنـد    ساختند و يك شـب  ههمرا ،همه گروهها و طايفه ها را با خود

  تا به خانه ي پيامبر يورش برند و او را از دم تيغ بگذرانند.

  

  هجرت به مدينه :

پيامبر توسط فرشته وحي از نقشه آنها آگاه شد، از ميان ياران، تنها علي عليه 

السلام بود كه با نثار جان خويش در بستر پيامبر آرميد و حضـرت توانسـت   

برود شـب   »مدينه  «       و بسوي  را ترك كند با استفاده از تاريكي شب مكه

خود را آغاز كردند ولي با شگفتي مشاهده  ةموعود فرا رسيد و مشركين حمل

رسول خدا است. آنهـا بـه سـرعت بـه تعقيـب پيـامبر        كردند كه علي در بستر

  پرداختند ولي بدون نتيجه به مكه باز گشتند.

در  »قبـا   «روز با تحمل رنج و زحمت بـه محلـي بـه نـام      9پيامبر پس از       

  نزديكي مدينه رسيد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

پايگـاه توحيـد    »قبـا   «حضرت پس از ورود، تصميم گرفت مسجدي را به نام 

  كانون اجتماع  مسلمانان باشد و در آنجا با ياران به نماز بايستد. بسازد تا
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 ٣٨

حتي خود پيـامبر   ساختمان مسجد شروع شد و به سرعت پيش مي رفت،      

  در كارها كمك مي كرد.

پس از پايان، اولين نماز جمعه را در آن اقامه فرمود و براي مردم سخن گفت. 

 «علي عليه السلام ، كـه بـه نماينـدگي او در     پيامبر براي مدتي در آنجا ماند تا

بـه او بپيوندنـد تـا بـه صـورت دسـته        »اشم بني ه «مانده بود، با زنان  »مكه 

  جمعي وارد شهر شوند.

ماند و امانتهاي مردم كه نزد رسول خدا  »مكه  «علي عليه السلام سه روز در 

 «در نيمه شب عازم  »بني هاشم  «بود به صاحبانش باز گرداند: آنگاه با زنان 

  به پيامبر پيوست. »قبا  «شد و در  »مدينه 

علي عليه السلام و زنان ، در ميان استقبال گرم و پـور شـور    پيامبر به همراه

به شهر وارد شدند. هـر كـس از پيـامبر تقاضـا مـي كـرد كـه         »مدينه  «مردم 

جلوي شـتر مـرا رهـا كنيـد هـر جـا كـه         «مهمانش باشد ولي حضرت فرمود: 

  »من آنجاست . ةخوابيد خان

ايوب  ابو «ه جلوي خانه را پيمود، آنگا »مدينه « شتر كوچه هاي پر پيچ و خم 

  قرار داد. »ابو ايوب  « ةخوابيد و حضرت جايگاه خود را خان »انصاري 

تاسيس مسجد بود تا بتواند در ايـن پايگـاه    »مدينه  «نخستين اقدام پيامبر در 

  با شكوه، به تبليغ رسالت خويش بپردازد.
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 ٣٩

كـه بـه    » خـزرج  «و  »اوس  «آنگاه به جنگهاي يكصدو بيست ساله بين طايفه 

  تحريك يهوديان صورت مي گرفت خاتمه داد و بينشان پيمان برادري بست.

نباشـند. پيـامبر بينشـان     »انصـار   «زحمـت   ةماي »مهاجرين  «براي اينكه       

كـه   »مدينـه   «پيمان برادري بست تا در كنار هم كار و زندگي كننـد يهوديـان   

خطـر جـدي ديدنـد و بنـاي     نبض اقتصاد آنجا را در دست داشتند خود را در 

ناسازگاري با مسلمانان گذاشتند. آنان مي كوشيدند كه اتحاد مسلمانان را بـر  

هم بزنند و آنها را به جان هم بيندازند ولـي پيـامبر هوشـيار، هـر بـار توطئـه       

  ايشان را خنثي مي كرد.

  

  تغيير قبله:

 «سـوي  بـه   »مدينـه   «و هفـده سـال در    »مكـه   «پيامبر مدت سيزده سال در 

قبله گاه يهوديان نماز خواند و اين خود، ريشه اعتراض يهود  »مسجدالاقصي 

مـي خوانيـد؟ تـا اينكـه          بود كه اگر ما بر حق نيستيم چرا به قبلـه مـا نمـاز   

 ةبود فرشته وحـي بـه او دسـتور دادكـه: چهـر      روزي كه پيامبر مشغول نماز

 «و  »كعبـه  « ه مسـلمانان  كن از آن بـه بعـد، قبلـه گـا     »كعبه  «خود را متوجه 

  شد. »مسجد الحرام 
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 ٤٠

اين كار، بر يهوديان گران آمد و زبان به اعتراض گشـودند كـه اگـر قبلـه گـاه      

نماز مي خوانديـد؟ غافـل    »مسجدالاقصي  «شما كعبه است پس چرا به سوي 

از اينكه اين آزمايشي بود تا دوستان و دشمنان اسلام مشخص شوند كه چـه  

موريت با پيامبر همكاري و همراهي مي كننـد و چـه كسـاني    كساني در اين ما

  مخالفت خواهندكرد.

  

  آشنايي با جنگهاي پيامبر

  جنگ بدر: -1

پيامبر پس از آنكه داراي توان رزمي و نظامي گرديد ابتدا با قبايل اطراف       

بگيـرد، آنگـاه    »مدينـه   «آنان را به  ةپيمان صلح بست تا جلوي حمل »مدينه  «

كه به شام مي رفـت و از آن منطقـه    »قريش  «م گرفت به كاروان بزرگ تصمي

مي گذشت حمله كند تا از يك طرف سردمداران كفر و شرك را گوشمال دهـد  

و غرورشان را بشكند و از طرف ديگر، به كساني كـه امـوال مهـاجرين را در    

  اشند.مكه غارت كرده و خانه هاي آنان را ويران ساخته بودند، پاسخي داده ب

  آغاز شد به اين نام معروف گرديد: »بدر  «چون اين جنگ در كنار چاههاي 
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 ٤١

پيامبر به خاطر اينكه اين جنگ را به مشورت صـاحب نظـران انجـام داد و بـا     

اطلاع دقيق از وضع دشمن كـارش را آغـاز كـرد، در سـايه ايمـان يـاران، بـه        

  پيروزي دست يافت و مشركان را شكست داد.

  

  جنگ احد: -2

و كشته شدن سران مشركين، آنها را  »بدر  «پيروزي مسلمانان در جنگ       

دسـتور داد هـيچكس    »ابوسـفيان   «سخت خشمگين ساخته بود، به طوري كه 

  حق ندارد بر مرگ عزيزانش بگريد.

از طرف ديگر، يهوديان به خـاطر پيـروزي مسـلمانان، سـخت نگـران خـويش       

كه يهـودي بـود، بـه     »كعب بن اشرف  «بودند، به همين جهت، شخصي به نام 

مكه شتافت و با خواندن اشعار شور انگيز خويش، در مرگ مشركين و گريـه  

  بر آنها قريش را تحريك و آماده انتقام كرد.

تشكيل دادند و پس از گفتگـو   »دارالندوه  «محل شورا  سرانجام، جلسه اي در

طـلا بـود تصـويب و     و مشاوره بودجه جنگ آينده را، كه پنجـاه هـزار دينـار   

پرداخت نمودند: آنگاه به بسيج نيروها پرداختند و از قبايل اطراف مكـه كمـك   

  گرفتند.

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ٤٢

  جنگ خندق : -3

كه به خاطر خيانت و همكاري با دشمن از مدينه اخراج  »مدينه  « يهوديان      

  و تبعيد شده بودند آرام ننشستند.

ه جنگ بامسلمانان نموده و به رؤساي آنان به مكه رفتند و قريش را تشويق ب

  كمك دادند. ةآنها وعد

سرانجام، به تحريك يهود، يك متحد ضد اسلامي از گروهها و احزاب مختلـف  

  هم گفته اند. »احزاب  «تشكيل شد و بهمين خاطر به آن، جنگ 

سپاه آنان متشـكل از مشـركان، مسـتكبران، يهوديـان، منافقـان و فراريـان از       

پيمان همكاري بر ضد اسلام بسته بودند تا به خيال خـام  مدينه بود كه همگي 

  خويش، كار اسلام را تمام كنند.

در مـاه شـوال سـال     »ابوسفيان  «سپاهي در حدود ده هزار نفر به فرماندهي 

  پنجم هجري به سوي مدينه حركت كرد.

به سرعت خود را بـه مدينـه رسـاندند و     »خزاعه  «چند سوار تيزرو از طايفه 

  ا به حضرت گزارش دادند.جريان ر

رسول خدا اعلام آماده باش نظامي داد و بـا سـران نظـامي بـه مشـورت            

مـورد تصـويب قـرار گرفـت، در      »سـلمان   «      نشست و پس از گفتگـو راي 
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 ٤٣

و مسلمانان در پشت خنـدق بـه حفاظـت و دفـاع      اطراف مدينه خندق كنده شد

  پرداختند.

و روز كار كردند و خندقي به طـول دوازده  سه هزار نفر مسلمان فداكار، شب 

طـول   هزار متر و عمق پنج متر و عرض تقريبي شـش متـر آمـاده كـردن. در    

خندق راههاي عبور قرار دادند و بر آنها نگهبانان گماشـتند. در پشـت خنـدق،    

 سنگرها ساختند و براي دفاع از شهر، تيـر انـدازاني در آنهـا مسـتقر نمودنـد.     

رسيدند خود را برابر خنـدقي بـزرگ ديدنـد     »مدينه  «ه وقتي سپاهيان شرك ب

كه عبور از آن برايشان غير ممكن بود و ناچار شـدند كـه در پشـت آن، اردو    

حـي  «براي دلگرم كردن نيروهاي خود، شخصي را به نام  »ابوسفيان  «بزنند. 

 «خواست و به او دستور دادكـه بـا    »بني نضير « رئيس يهوديان  »بن اخطب 

كـه در مدينـه زنـدگي مـي كـرد        »بني قريظـه   « رئيس يهوديان »ن اسد كعب ب

ملاقات كند و او را وادار سازد كه با كمك پيروان خـود، مدينـه را بـه آشـوب     

را  »ابوسـفيان   «تا راه براي حمله مشركين بـاز شـود و وي دسـتور     بكشاند

اي اينكـار  اجرا كرد ولي پيامبر بيدار، پيش بينـي ايـن كـار را كـرده بـود و بـر      

مور كـرده بـود كـه رفـت و     أپانصد گشتي مسلح براي گشت زني در شـهر م ـ 

  آمدها را كنترل كنند و هر گونه حركتي را از دشمن سركوب نمايند.
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 ٤٤

با اين، كار خطر حمله از داخل بر طرف شد و سپاه احزاب روزها و شـبها در  

  پشت خندق ماندند.

از  »عمـروبن عبـدود    «پرسـتي  يك روز، پنج تن از قهرمانان مشركين، بـه سر 

  نقطه باريك خندق گذشتند و وارد شدند.

  »آنجا كنم؟ ةكجائيد اي مدعيان بهشت كه شما را روان «فرياد زد:  »عمرو  «

  ت پاسخگوئيش نيافت.أجر »علي عليه السلام  «هيچكس جز 

علي برق آسا خود را به او رسـاند و پـس از گفتگـو بـا وي او را بـا يـك             

  به زمين افكند و از عمق دل فرياد تكبير بر آورد. ضربت

فرار نموده و به داخل خندق سقوط كرد ولـي علـي    »عمرو  «يكي از همراهان 

  مهلتش نداد و او را كشت و سه نفر ديگر موفق به فرار شدند.

قدرت بازو و سرعت عمل علي عليه السـلام بـراي لشـكريان اسـلام پيـروزي      

ايـن ضـربت و فـداكاري     «طوري كه پيامبر فرمـود:  بزرگي به وجود آورد به 

علي عليه السلام از هفتاد سال عبادت جن و انس براي اسلام ارزشش بيشـتر  

  . »بود

براي جبران شكسـت و روحيـه دادن بـه     »خالد بن وليد  «فرداي آن روز       

لشكريان خود، تصميم گرفت با سواره نظام خويش، از خندق بگذرد ولي رزم 

اسلام جلوي او را گرفتند و نا اميدش سـاختند. در چنـين شـرائطي كـه      آوران
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 ٤٥

نعـيم بـن    «دشمن روحيه خود را باخته بود پيامبر بـا ابتكـار خـويش، توسـط    

بدبيني و اخـتلاف بـه وجـود     »بني قريظه  «بين مشركين و يهوديان  »مسعود 

  آورد و بدنبال آن، پيمان همكاري خود را با يكديگر لغو كردند.

شب هنگام، به ميـان مشـركين فرسـتاد تـا بـا       »حذيفه  «اه شخصي به نام آنگ

جنـگ روانـي آنهــا را دلسـرد ســازد. وي برايشـان از ســردي هـوا و طوفــان      

خطرناك، سخن گفت و نتيجه آن شد كه بين سـربازان و فرمانـدهان اخـتلاف    

  افتاد.

برداشت و با استفاده از تاريكي شب، نيروهاي خود را  »ابو سفيان «سرانجام 

  را در پيش گرفت. »مكه  «راه 

هنگام صبح كه مسلمانان  براي اداي نماز برخاستند با شگفتي مشاهده كردند 

  كه از دشمن خبري نيست و همه گريخته اند.

پيامبر پس از آگاهي و اطمينـان از فـرار دشـمن، بـه يـاران خـود دسـتور داد        

  سنگرها را ترك كنند و به شهر باز گردند.

  

  گ خيبر:جن -4

ه هـزار و  فتم هجري، پيامبر اسلام. به همرادر اول ماه ربيع الاول، سال ه      

حركت كردنـد و بـراي غـافلگير     »خيبر  «به سوي  »مدينه  «شصت رزمنده از 
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 ٤٦

خيبر  «كه ميان  »رجيع  «ساختن دشمن به سرعت خودرا به سرزميني به نام 

با يك تاكتيك جنگـي، ميـان دو   قرار داشت رساندند و  »غطفان  «و سرزمين  »

بودند جدائي افكندنـد   »غطفان  «و اعراب  »خيبر  «همپيمان نظامي كه يهوديان 

  تا راه كمك را به رويشان ببندند.

شبانه از سوي مسلمانان محاصره شد سپاهان اسـلام بـا    »خيبر  «قلعه هاي 

ع دشمن و انتخاب محل مناسبي كه ميان نخلستانها بود با آگاهي كامل از وض

رشادت و از خود گذشتگي دژهـا را يكـي    دژهاي خيبر، به نبرد پرداختند و با

  پس از ديگري فتح كردند.

تنها دو دژ باقيمانده بود كه يهوديان آنها، مقاومـت مـي كردنـد و از بـالا           

  مسلمانان را تير باران مي نمودند.

 «اپي بـه فرمانـدهي   سپاهيان اسلام، به فرمان رسـول خـدا، سـه روز پي ـ         

هر كدام به طور جداگانه به قلعه حمله  »سعد بن عباده  «و  »عمر  «و  »ابابكر 

  بردند ولي هر بار شكست خوردند.

  . »فردا پرچم را به كسي خواهم داد كه اين دژها را فتح كند «پيامبر فرمود: 

علي  «ز همه انتظار آن روز را داشتند تا بدانند او چه شخصي است مگر غير ا

  عليه السلام چه كسي    مي توانست باشد؟ »
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 ٤٧

عليـه السـلام    »علـي   «روز موعد فرا رسيد و پيـامبر پـرچم فرمانـدهي را بـه     

سپرده و وي را مامور فتح دژها ساخت و براي پيـروزيش دعـا كـرد رسـول     

خدا با اين كار، مي خواست لياقت و ارزش بيشتر علي عليه السلام را بر ديگر 

  ن، روشن كند.فرماندها

وقتي سپاه علي عليه السلام به نزديـك دژه رسـيد. دو بـرادر قهرمـان بـه           

خــود حملــه كردنــد و  ةبــا تكــاوران ورزيــد »مرحــب  «و  »حــارث  «نامهــاي 

مسلمانان از برابر آنها گريختند ولي علي عليه السلام بـا پـايمردي و رشـادت    

ه داخل قلعه گريختند و درب هر دو نفر آنها را كشت و يهوديان وحشت زده ب

اين صحنه، به ميدان پيكار باز گشتند و در  ةرا محكم بستند فراريان با مشاهد

  كنار علي عليه السلام قرار گرفتند.

  

  جنگ موته: -5

فرسـتاد تـا وي را بـه     »بصـري   «پيامبر اسلام سفيري به سوي پادشـاه       

رسيد حاكم آن ديـار، وي   »موته  «اسلام دعوت كند وقتي سفير، به سرزمين 

  را دستگير و به قتل رساند.

غ، به آن ديار، گسيل داشت ولي همگي بلّبه دنبال آن واقعه، حضرت شانزده م

  جز يك نفر كشته شدند.
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 ٤٨

او شب هنگام، فرار كرد و خود را به مدينه رساند و رسول خـدا را از جريـان   

و سبب شـد كـه حضـرت     آگاه ساخت اين واقعه جانگداز، بر پيامبر گران آمد

بفرسـتد.   »موتـه   «در ماه جمادي الاولي سال هشتم هجري لشكري به سوي 

پس از فرمان بسيج، ده هـزار نفـر جـان بـر كـف آمـاده نبـرد شـدند. پيـامبر          

جعفـر بـن    «برايشان سخن گفت. آنگاه فرماندهان را بدينصورت معرفي كرد: 

 »عبداالله بن رواحه  «دوم  »رثه زيد بن حا «به عنوان فرمانده اول،  »ابي طالب 

سوم، چناچه هر كدام شهيد شدند ديگري پست فرماندهي را به عهده بگيـرد و  

اگر هر سه شـهيد شـدند سـپاهيان از ميـان خـود، يـك نفـر را بـه فرمانـدهي          

  برگزينند.

 »معـان   «حركت كرد و تـا شـهر    »موته  «سپاه اسلام، به سوي سرزمين      

پادشـاه رومـي و    »هرقـل   «به مسلمانان خبر رسـيد كـه   پيش تاخت. در آنجا 

  صد هزار نفر اعراب اطراف گرد آوري كرده و گسيل داشته است.

  

  جنگ نا برابر:

ده هـزار نفـر از لشـكريان     نفر از لشكريان دشمن در برابر دويست هزار      

  اسلام صف آرائي كردند و حمله خود را آغاز نمودند .
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 ٤٩

گيد تا اينكه شهيد شد و فرمانده دوم و سوم به همـين  با رشادت جن »جعفر  «

  صورت به نبرد پرداختند تا شهيد شدند.

 «را به فرمانـدهي خـود، برگزيدنـد.     »خالد بن وليد  «پس از آن، لشكريان       

مردي كار آزموده و با هوش بود و با خود انديشيد كه اگر جنگ ادامـه   »خالد

س با يك ابتكار و تاكتيك جنگي قـدرت تحـرك   يابد همه از بين خواهند رفت، پ

  و رزم را از دشمن گرفت.

او به سپاهان دستور دادكه شب هنگام عقب نشيني كنند و صبحگاه از اطراف 

نيروي  »مدينه « با هياهو و سر و صدا وارد شوند تا دشمن تصور كند كه از 

  كمكي مي رسد .

متوقـف سـاخت، آنگـاه بـه      با اين كار، دشـمن را ترسـاند و جنـگ را    »خالد  «

  همراه لشكريان عقب نشيني كرد و به مدينه بازگشت.

رسول خدا پس از آگاهي از مرگ عزيزان خـود، سـخت انـدوهگين شـد و بـر      

  آفرين گفت . »خالد  «     مرگشان گريست و بر ابتكار 

  

  فتح مكه: -6

را  »قـريش   «مشـركين   »موتـه   «جريان عقب نشيني مسـلمانان در جنـگ        

جسور ساخت و آنها تصور كردند كه مسلمين ناتوان شده اند و نبايد از آنهـا  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ٥٠

 »بنو بكـر   « ةبه كمك طايف »حديبيه  «ترسيد، از اين رو بر خلاف پيمان صلح 

كـه مسـلمان بودنـد     »خزاعـه   «كه مشرك و همپيمان آنها بودند و بـر طايفـه   

  حمله كردند و گروه زيادي را از ايشان كشتند.

كه مي دانست اين حركت بي جـواب نخواهـد مانـد خـود را، بـه       »وسفيان اب «

سرعت به مدينه رساند تا با پيـامبر صـلحنامه را تمديـد كنـد و از انجـام ايـن       

واقعه عذر خواهي نمايد، ولي پيامبر بـا سـردي بـا او برخـورد كـرد و پاسـخ       

مان بسـيج  نداد و وي بدون نتيجه، به مكه بازگشت. رسول خدا فر مثبتي به او

  عمومي داد و ده هزار نفر مرد جنگي، آمادگي رزمي خويش را اعلام كردند.

حضرت براي غافلگير كردن دشمن، در تمام اطراف مدينه، نگهبان گذاشت      

  تا كسي جريان را به مشركين اطلاع ندهد.

به بهانه اينكه خويشانش  »حاطب  «ولي يك نفر مقدس نماي خائن، به نام       

مكه هستند و از قريش مي ترسد نامه اي نوشته بود تا به وسـيله يـك زن    رد

به دست قريش برساند ولي جاسوسيش كشف شد و نامه را از زن گرفتنـد و  

به همين خاطر مجازات شـد بدينگونـه كـه پيـامبر دسـتور داد هـيچكس بـا او        

  حرف نزند كه اين خود مجازاتي بدتر از مرگ بود.

ماه رمضان سال هشتم هجري فرمـان حركـت را صـادر    رسول خدا دهم       

فرمود و سپاهيان اسلام، به سرعت و بدون توقف در مدت يك هفته، خـود را  
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 ٥١

به مكه رساندند و در نزديكي شهر اردو زدند. پيامبر با ابتكار جنگي خود، بـه  

سپاهيان دستور داد كه شب هنگام در دشت پراكنده شوند و آتش افروزند تـا  

ر كند سپاه عظيمي از مدينه آمده و در نتيجه، تـوان و قـدرت هـر    دشمن تصو

گونه تحرك از آنها گرفته شود. شـعله هـاي آتـش و همهمـه و سـر وصـداي       

مسلمانان و فرياد شتران و اسبان، سراسر بيابان را فرا گرفته بود به طوريكه 

يـك  وقتي ابوسفيان با گروهي از سران قريش آمده بودند تا جريـان را از نزد 

مـن تـا كنـون     «به همراهان خـود گفـت:    »ابوسفيان  «ببيند سخت ترسيدند و 

  » سپاهي به اين عظمت نديده ام .

ــت:    »ســفيان ابو « ــه حضــور رســول خــدا آورد و گف  «را امــان داد و او را ب

ابوسفيان قدرت طلب است و مي توان از ضعف او بـه نفـع مسـلمين اسـتفاده     

  »كرد.

سفيان مي تواند به مردم  مكـه  ابو «سلمين فرمود: پيامبر بر اساس مصلحت م

ابـو   »اطمينان دهد كه هر كس به خانه او پناهنده شـود در امـان خواهـد بـود.    

سفيان با گرفتن اين امتياز، به مكه آمـد و مـردم را از عظمـت سـپاه مسـلمين      

ترساند و با جنگ رواني، آنها را از جنگ با سپاهان اسلام بـاز داشـت: نتيجـه    

  د كه مكه بدون خونريزي فتح گرديد.آن ش
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  جنگ حنين: -7

پايگاه مشركين بـه دسـت مسـلمانان، وحشـت زيـادي در       »مكه  «سقوط       

انداخت به طوري كه همگـي دور هـم جمـع     »مكه  «ميان قبايل مشرك اطراف 

  شدند تا يك اتحاد نظامي عليه مسلمانان تشكيل دهند.

را كه مردي جنگجـو بـود را    »هوازان  «رئيس طايفه  »مالك بن عوف  «همگي 

  به فرماندهي خويش بر گزيدند.

تشكيل اين اتحاديه به گوش پيامبر رسيد و حضرت بـراي آگـاهي از جريـان،    

يك نفر را به ميان قبايل فرستاد تا اطلاعاتي از اسرار نظامي آنـان، بـه دسـت    

  گزارش دهد.بياورد و پس از ارزيابي دقيق از نيروها، به مكه باز گردد و 

  

  

  

  

  جنگ تبوك : -8

در ماه رجب سال نهم هجري به پيامبر گزارش رسيد كه كـه مسـلمين از         

مـورد تهديـد    طرف مرزهاي شمال شرقي عربستان از سوي امپراطوري روم

  قرار گرفته اند و آنها قصد دارند به سرزمين اسلامي حمله كنند.
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 ٥٣

د، بر خلاف گذشـته كـه هـدف    رسول خدا پس از فراهم نمودن سپاهي نيرومن

خود را پنهان مي كرد، اين بار، آشكارا مقصد را براي مردم بيان كـرد و آنهـا   

را متوجه لشكر كشي دشمن نمود و از همه آنها خواست كه از هر گونه كمـك  

به ارتش اسلام، دريغ نورزند. مردم با شور و اشـتياق آنچـه را كـه سـپاهيان     

  زينه جنگ را پرداخت نمودند.نياز داشتند تامين كردند و ه

  

  سال حجه الوداع :

ذيقعده سال دهم هجـري رسـول خـدا فرمـان داد كـه اعـلام كننـد         25در       

خدا است و كساني كه مايلند مـي تواننـد    ةامسال رسول خدا عازم زيارت خان

  حضرت را همراهي كنند.

دل،  ايــن خبــر، شــور و هيجــانمردم را برانگيخــت و هــزاران مســلمان شــيفته

  آمادگي خويش را اعلام كردند:

را در مدينه بـه جانشـيني خـود منصـوب كـرد و بـا        »ابودجانه  «رسول خدا 

  ياران آهنگ حركت نمود.

رسيد لباس احرام بـه تـن كـرد و لبيـك      »ذوالحليفه  «پس از آنكه به سرزمين 

  گفت و به سوي مكه رهسپار گرديد.
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 ٥٤

شـد و مراسـم حـج را     »سـجدالحرام  م «رسيد و وارد  »مكه  «ده روز بعد. به 

  بجا آورد.

بـراي مـردم سـخن     »منـا   «و فرداي آن روز در  »عرفه  «رسول خدا در روز 

  گفت و آنها را نصيحت كرد و به استقامت و پايداري در دين، سفارش فرمود.

  

  غدير خم :

 «بـه كنـار گـودال     »جحفه  «روز پنجشنبه هيجدهم ذيحجه وقتي پيامبر از      

رسيد. فرشته آسماني از جانب خداوند پيام آورد كه علـي را بجانشـيني    »خم 

خود برگزيند. به دنبال اين ماموريت جارچي همـه را دعـوت كـرد و بـه آنـان      

  »پيامبر مطلب مهمي با شما دارد. همه حاضر شويد. «گفت: 

هزاران زائر در آن گرماي سوزان دور هم جمع شدند تا سـخنان حضـرت را   

  بشنوند.

يامبر پس از ادعاي نماز بر فراز جايگاهي كه از جهاز شتران برايش درسـت  پ

حمد و ثنا مخصـوص خداونـد  اسـت از او     «كرده بودند رفت و چنين فرمود: 

ياري مي طلبيم و به او ايمان داريم و بر او توكل مي كنيم .... گواهي مي دهـم  

ي مـردم بـه زودي   كه جز او خدائي نيست و محمد بنده و پيامبر اوست هان ا

من از ميان شما مي روم و دو چيز بزرگ وگرانبها كه قـرآن و اهـل بيـت مـن     
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 ٥٥

تـا   است در ميان شما باقي مي گذارم،. آنها هيچوقت از هم جدا نخواهنـد شـد  

روز رستاخيز كه در كنار حوض كوثر بر مـن وارد شـوند، پـس بـر قـرآن و      

  .»اهيد شد عترت تكيه كنيد و خود را كنار نكشيد كه هلاك خو

اي مـردم ..... هـر    « آنگاه دست علي عليه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود:

كس كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست، خدايا دوست بدار آن كس كـه  

او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس كه او را دشـمن بـدارد، يـاري فرمـا     

  ».را و خوار گردان خواركنندگان او را ياران او

پس از سخنان حضرت فرشته آسماني نازل شد و از طرف خـدا بـه حضـرت    

عليه السلام دين اسلام كامـل گشـت    »علي  «  بشارت داد كه امروز با معرفي 

  و نعمت الهي بر مردم تمام گرديد.

  

  وفات رسول خدا :

بيمـاري افتـاد. گروهـي     پس از بازگشت از سفرحج رسول خدا در بسـتر       

رصت طلب مدعي نبوت شدند اما به دستور حضرت همگي كشـته  حيله گر و ف

  و نابود شدند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ٥٦

روزي رسول خدا در حاليكه سخت بيمار بود به علي عليه السـلام تكيـه داد و   

رفت تا ياران خويش را زيارت كند پس از ديـدار، از   »بقيع «به سوي قبرستان 

  آنجا به خانه بازگشت .

دا سـختر مـي شـد تـا اينكـه در روز      هر روز كه مي گذشت بيماري رسول خ ـ

حاليكـه سـرش در دامـن علـي عليـه       صفر سال يازدهم هجري در 28دوشنبه 

به سوي خداي خويش شتافت و جهان اسلام را داغـدار و عـزادار    السلام بود

 نمود.

 

  

  :تولد 

اينك جبرئيل بشارت  «فرمود:  »خديجه «رسول خدا به »زهرا «هنگام تولد      

ان دختر است، نهالي پاك از امامان و پيشوايان معصوم همه از داد كه فرزندم

  »نسل او خواهند بود.

 »مكـه   «روز جمعه بيستم جمادي الاخر سال پـنجم بعثـت در شـهر    »فاطمه  «

  ديده به جهان گشود، هنگامي كه قريش مشغول تجديد بناي كعبه بودند.

  

  پرورش فاطمه :
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يافت و از دانش و بيـنش پيـامبر بهـره    در خانه نبوت و رسالت  »فاطمه «      

گرفت. قرآن را از زبان رسول خدا مي شـنيد و فـرا مـي گرفـت و پيوسـته در      

  فكر خود سازي و انسان شدن بود.

با قرآن و سخنان پدرش، انس زيادي داشت و از خرمن پر فيض پدر، خوشـه  

 ها چيد و بهرها گرفت و به خاطر كمـالاتش بـود كـه او را خيلـي دوسـت مـي      

  داشت.

را بسيار دوست مـي داري و   »فاطمه «از پيامبر پرسيد: چرا  »عايشه  «روزي 

به هنگام وارد شدن به استقبالش مي شتابي و در كنار خـويش مـي نشـاني و    

  دستش را مي بوسي؟

 «اگر سبب دوستي مرا بـا   »اي عايشه «رسول خدا در پاسخ همسرش فرمود:

تـن   ةپيامبر فاطمه را پـار » مي داشتي  مي دانستي تو نيز او را دوست »فاطمه

تن من است و هـر كـس او را    ةفاطمه پار «خود مي ديد و پيوسته مي فرمود. 

  »خشنود سازد مرا خشنود ساخته است.

اي فاطمه خداوند ازخشم تو، بـه خشـم    «آن حضرت روزي به فاطمه فرمود: 

 »مي آيد و از رضايت و خشنوديت خشنود مي گردد.

  

  به پيامبر: شباهت فاطمه
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فاطمه از نظر قيافه و راه رفتن و سخن گفتن، شبيه ترين مردم به پـدرش        

فاطمه شبيه ترين كس، به  «همسر پدرش مي گويد:  »ام سلمه «بود تا آنجا كه 

  »پدر بود.

هيچكس را در سخن گفتن، چون فاطمه، شبيه به رسـول   «و عايشه مي گويد: 

 »خدا نديدم.

  

  ر :رابطه پدر و دخت

رابطه پدر و دختر و مهر و محبت رسول خدا به فاطمـه، يـك طرفـه نبـود          

بلكه زهرا عليه السلام هم علاقه شديدي به پـدر داشـت. از ايـن رو پـس از در     

سال بيشتر نداشت مي كوشيد وسـايل   6كه فاطمه  »خديجه  «گذشت مادرش 

ه نيـاز دارد  آسايش و راحتي پدرش را در خانه فراهم سـازد و هـر چـه را ك ـ   

  برايش فراهم نمايد.

فاطمه دختري بود كه پا بپاي پدرش در حركت بود، در كوچه هاي پر از كينـه  

ي شهر و در مسـجد الحـرام پـر از دشـنام و اهانـت و آزار. هـر گـاه پـدرش         

صورتش پاك مـي كـرد و بـر زخـم وي      جراحت بر مي داشت، خون از سر و

 .پدر را تسلي مي دادمرهم مي نهاد و با سخنان شيرين خود، 
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  ازدواج فاطمه :

فاطمه به سن ازدواج رسـيد و بايـد ازدواج مـي كـرد ولـي شـوهر او بايـد در        

ارزش، همتاي او باشد، به طـوري كـه بتوانـد وي را درك كنـد و ارزش او را     

دريابد و بفهمد و داراي كمالات و ارزشهاي انساني باشد.اين چيزي است كـه  

و آن را مي طلبد و به آن دستور مي دهـد تـا پيونـد    اسلام خواستار آن است 

ازدواج، ناگسستني باشد.درزماني كـه فاطمـه تـوان همسـر داري يافتـه بـود،       

خواستگارانزيادي از اشراف برايش مي آمدنـد، ابـابكر، عمـرو ديگـران ، ولـي      

  »در اين باره منتضر وحي هستم . «رسول خدا به آنها مي گفت: 

اي پيامبر نور را به نور و فاطمـه را   «معين شد  »ا زهر «وحي رسيد و همسر 

  »به علي تزويج كن 

وقتي علي به خواستگاري فاطمه آمد چيزي نداشـت و دسـتش از ثـروت دنيـا     

تهي بود ولي گوهري داشت كـه همـه چيـز در آن نهفتـه و آن تقـوا و شـرف       

  انساني بود .

را بفهمد به سراغ او پيامبر تقاضاي علي را پذيرفت و براي اينكه نظر دخترش 

رفت و فرمود:  تو علي را خوب مي شناسي، او نزديك ترين افراد به من است 

و در اســلام ســابقه ي فضــليت و خــدمت فراوانــي دارد. از خداونــد خواســتم 
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بهترين همسر را برايت انتخاب نمايـد، اكنـون خداونـد علـي را برايـت انتخـاب       

  فرموده، خودت چه نظري داري؟

 ماندو پدرش سكوت را نشانه رضايتش دانست. فاطمه ساكت

  

  پيوندي مبارك :

فاطمه با علي بزرگ شده بود او را شوهري عزيز براي خود، و پروانه اي       

  عاشق بر گرد پدر خويش مي دانست.

دست تقدير اين دو موجود ازرشمند را به گونه اي خاص با هم گره زده بـود.  

د. هردو از نخستين سالهاي عمر، درطوفـان  هيچ يك با جاهليت پيوندي نداشتن

بعثت رشد كرده و در زيز نور وحي روئيده بودنـد. سـه سـال در محاصـري     

  در مكه با هم درد و رنج كشيده بودند. »شعب ابي طالب« مشركان،در 

فاطمه مي دانست علي هر چند اندوخته اي ندارد و دستش از ثروت دنيـا تهـي   

اريهائي اسـت كـه در راه آرمـان پـدرش از     است ولي سرمايه ي بزرگش فداك

  خودش نشان داده است.

او ميدانست كه شوهرش سراسر جوانيش را در راه مبارزه و عقيده گذرانـده  

  و جز، به جهاد و خدمت به اسلام و مردم نمي انديشيد.
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  خانواده نمونه :

 زندگي علي و فاطمه براي آيندگان يك مكتب اسـت و يـك دانشـگاه كـه از          

  چگونگي زندگي آنان بايد درسها آموخت.

بين آنها همكاري و هماهنگي بسيار جالبي بود، به طوري كه وقتي علـي عليـه   

السلام از كارهاي بيرون، فراغتي مي يافت، در كارهاي خانه بـه فاطمـه كمـك    

فاطمه پيوسته مي كوشيد رضايت خاطر علي عليه السلام را فـراهم   مي كرد و

  و ناراحتيهاي او بكاهد.سازد و از خستگي 

 

  پيوند: ةثمر

 «سال سوم هجرت، فاطمه اولين فرزند خـود را بـه دنيـا آوردكـه نـامش            

  گذاشتند»حسن 

با تولـد ايـن فرزنـد، روح خسـته و آزرده محمـد عليـه السـلام از كينـه هـا و          

دشمنيها و شكنجه شدن ياران و مرگ عزيزان، شاد شد و طعم شيرين زندگي 

  را چشيد.

 «شد و نخستين ثمـره ي پيونـد    »فاطمه  «سراپا هيجان و شوق وارد خانه ي 

را در آغوش گرفت: در گوشش اذان گفت و هم وزن مـوي   »فاطمه  «و  »علي 

  سرش به فقراي مدينه نقره داد.
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  عليه السلام به دنيا آمد. »حسين  «يكسال بعد فرزند دوم 

كـه از   0»طـاهر  « و  »قاسـم   « اكنون پيامبر به جاي دو پسر خود، به نامهـاي 

  دست تقدير از دامنش گرفته، دو پسر يافته است.

باشند، خداوند چنين خواسـته كـه ادامـه     »فاطمه « گويا پسران پيامبر، بايد از 

  نسل پيامبر. در انحصار دخترش فاطمه باشد.

با طلوع اين ستارگان، افق تازه اي پديدار گشت به طوري كـه محمـد خـود را،    

  ه را، علي را، در سيماي اين دو طفل مي ديد.فاطم

پيامبر خدا را سپاس گفت كه اين دو را جانشين دو پسـرش قـرار داده اسـت.    

داشـت كـه همـه رابـه شـگفتي       »حسـين   «و  »حسـن   «وي چنان علاقه اي به 

  انداخته بود.

روزي به خانه فاطمه وارد شـد و ديـد، علـي و فاطمـه خوابيـده انـد و حسـن        

  و مي گريد. گرسنه است

  آهسته ظرفي برداشت و شير دوشيده و به او داد و آرامش كرد.

روز ديگر، با شتاب از كنار خانه فاطمه مي گذشت كه صداي گريـه حسـين را   

مگـر نمـي    «شنيد با اضطراب و ناراحتي به خانه وارد شد و به فاطمه فرمود: 

  »مرا آزار مي دهد؟ داني كه گريه او،
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گذاشـتند و  »زينـب   «ختري به دنيـا آمـد كـه نـامش را     يكسال پس از حسين د

  نهادند. »ام كلثوم «يكسال بعد دختري ديگري كه نامش را 

زينب و ام كلثوم اسامي دختران پيامبر بودند. در سال هشتم هجـري خداونـد   

  گذاشت اما سال بعد او هم مرد. »ابراهيم  «پسري به پيامبر داد كه نامش را 

  ها فرزندش فاطمه و فرزندان او.اكنون محمد است و تن

پيامبر به گونه اي به دخترش دل بسته بود كه از آنها جدا نمي شد. هر گـاه از  

خانه بيرون مي رفت و در كوچه و بازار مدينه قدم مي زد هميشه يكي از ايـن  

  دو طفل را بر دوش مي گرفت و با خود مي برد.

 

  در كنار بستر پدر:

اري افتـاده و در حـالي كـه سـرش در دامـن علـي و       پيامبر در بستر بيم ـ      

دستش در دست او بود، فاطمه تنها دخترش در كنار بسـترش نشسـته و مـي    

 «گريست پيـامبر چشـمانش را گشـود و زهـرا را گريـان ديـد، بـه او فرمـود:         

  .»دخترم برايم قرآن بخوان 

  فاطمه آياتي از قرآن را قرائت كرد.

ن لحضات زندگي صداي دخترش را بشـنود  گويا پيامبر مي خواست در آخري

  تا مرگ بر او آسان گردد.
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 ٦٤

  پيامبر از دنيا رفت و خانه اش غرق در ماتم و اندوه شد.

با مرگ پدر ضربه يبسيار سختي بر دل نازك و تن رنجور فاطمـه وارد آمـد.   

چند ساعت نگذشته بود كه ضربه شديد ديگري بر او وارد شد كه آن شكست 

  ستانش بود.همسرش به دست دو

  

  مرگ فاطمه :

 »علـي   «فاطمه يقين كرد كه همه چيز از دست علي رفته است و بـراي نجـات   

  كاري نمي شود كرد.

او هر چه در تـوان داشـت كوشـيد كـه نخسـتين خشـت بنـاي خلافـت را كـج          

نگذارند، ولي نتوانست و اكنون شكست خورده و از آخرين تلاشهايش نا اميد 

  گشته است.

اندن برايش طاقت فرسا بود. هر روز كه مي گذشـت بـراي مـرگ    ديگر زنده م

بيقرارتر مي شد، تا اينكه دوشنبه سوم جمادي الثـاني سـال يـازدهم هجـرت،     

  درست سال وفات پدر، يكايك كودكانش را بوسيده و وداع گفت:

  با حسن هفت ساله اش.

  با حسين شش ساله اش.

  با زينب پنج ساله اش .
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 ٦٥

  اش.با ام كلثوم سه ساله 

فاطمه بـه   اين وداع و خداحافظي، لحضه وداع با علي بود و چقدر دردناك بود

شستسـو   خدمتگزارخود دستور داد مقداري آب برايش فراهم كند تـا خـود را  

دهد و غسل كند و لباس نو بپوشد تا لحضه ملاقات فرا رسد. آنگاه فاطمـه بـه   

لحظـه اي گذشـت و    بستر خويش رفت، رو به قبله خوابيـد و در انتظـار مانـد.   

پلكهايش روي هم افتاد و چون شمعي از آتش و رنج در خانـه علـي خـاموش    

  شد.

علي با توجه به وصيت زهرا با دست خويش او را غسل دادو كفن كـرد و بـه   

  خاك سپرد.

  اما قبرش بايد پنهان بماند و كسي آنرا نشناسد.

سـتمر در جريـان   از آن رو تاكنون و تا آينده يك مبـارز منفـي و پيوسـته و م   

  است.

  نبايد بازيگران سياست بر جنازه اش حاضر شوند و نماز بخوانند.

زهرا با اين كار، براي حاضران و آيندگان گفت: كه به او ستم شده است دلش 

پر از اندوه و خشم است و بايد روزي منتظر انتقام باشند. ديگـر علـي تنهـاي    

  تنها است، خودش و فرزندانش.
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وي زمزمه كرد آنگاه روبه قبر پيامبر كرد و گفـت:   نشست و با كنار قبر زهرا

اي رسول خدا امانتي را كه به من سپرده بودي به تـو بازگردانـدم، او تمـام     «

رويدادهائي را كه انجام گرفته برايت خواهد گفـت. هـر چـه مـي خـواهي از او      

  »بپرس او برايت شرح خواهد داد.

  

       

************************************************

******  

امام علي به امام حسين فرمود: از اين زن خـوب مراقبـت كـن زيـرا از او           

امامي به وجود مي آيد كه بهترين خلق خدا در روي زمين و پدر همـه امامـان   

 5خواهد بود.ديري نپائيد كه آفتاب وجـود امـام سـجاد( ع ) در روز پنچشـبه     

ه طلوع كـرد. نـامش را علـي و بعـدها ملقـب بـه زيـن        در مدين 38شعبان سال 

  العابدين و سجاد گرديد.

امام سجاد در بدترين زمان از زمانهايي كه بر دوران رهبري اهل بيت گذشت 

مي زيست. امام با آغاز اوج انحرافي معاصر بود كه پس از وفات رسول اكرم 

شـكار بـه خـود    ) روي داد. انحراف از زمان امام سجاد(ع) كم كم شكلي آص(

گرفت امام (ع) بـه همـه محنـت هـا و بلاهـا كـه در روزگـار جـد بزرگـوارش           
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 ٦٧

اميرالمؤمنين (ع) روي داده بود همزمان بود او سه سال قبل از شـهادت امـام   

علي (ع) متولد گرديد. وقتي ديده به جهان گشود جدش اميرالمـؤمنين در خـط   

حسـن (ع) در محنـت و    جهاد جنگ جمل غرق گرفتاري بود و زان پس با امـام 

در گرفتاريهاي فراواني او مي زيست. او همه اين رنجها را طـي كـرد تـا خـود     

بطور مستقل روياروي گرفتاريها قرار گرفت. محنت و رنج او وقتي بالا گرفت 

كه لشكريان بني اميه در مدينه وارد مسجد رسول شدند و اسبهاي خـويش را  

انتظار مي رفت كه مكتـب رسـالت و    در مسجد بستند. آن مسجد جائي بود كه

افكار مكتب از آنجا در سراسر جهـان انتشـار يابـد. امـا بـر عكـس آن مكـان        

عهد آن امام (ع) بدست سپاه منحرف بني اميه افتاد و آنان نيـز بـي    مقدس در

پروايي را از حد گذراندند و حرمت  مدفن مقدس رسول و مسـجد او را هتـك   

كه امام سجاد در آن مي زيسـت دشـوارترين و    نمودند. مي توان آن زمان را

بدترين زمـاني تصـور كـرد كـه بـر آن بزرگـوار (ع) گذشـته اسـت. آغـاز آن          

روزگار اوج انحراف را در زمان مجسم ميكند و امام  سجاد (ع) در آن هنگـام  

  بيش از ديگرپيشوايان موردآزمايش قرار گرفت.

به كار ميرفت. مثله كـردن  كشتن ساده ترين وسيله اي بود كه در آن كشاكش 

جسدها از روي كينه و  انتقام و حلق آويز كـردن از درختـان بسـيار معمـول     
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 ٦٨

بود.دستها و پاها را مي بريدند و شكنجه هاي بدني از جمله چيزهايي بود كـه  

  هميشه از آن سخن مي رفت.

  

  :فاجعهء كربلا 

دم بـه قـدم   حضرت از آغاز هجرت پدرش به كربلا با او همـراه شـد و ق ـ        

بدنبال امام حسين (ع) حركت مي كرد و حتي روز عاشورا وقتي پدرش كمـك  

و يــاري مــي خواســت حضــرت بــر خواســت تــا  بــه كمــك پــدر بشــتابد امــا 

حضرتزينب جلوي امام را گرفت و فرمود تو تنها يادگار اين خانواده و بعد از 

ا و امام حسين (ع) سرپرست همهء مـا مـي باشـي رسـالت تـو سرپرسـتي م ـ      

رساندن پيام شهيدان به مردم است. گرچه پاره اي از مـردم نـا آگـاه امـام را     

يك بيمار از كار افتاده و نـاتوان مـي پندارنـد ولـي سـخت در اشـتباهند زيـرا        

بيماري امام يك مصلحت الهي بود تا از آسـيب تيـغ دشـمن محفـوظ بمانـد و      

م حسـين و همـه   خود تاريخ زنده كربلا باشد از ايـن رو پـس از شـهادت امـا    

با گروهي از آدمهاي بني اميه به خيمه گاه امام آمد تـا بازمانـده   شهر يارانش 

حسين را بكشد و چون بيمار بود همراهـان بـه او اعتـراض كردنـد و او را از     

ــد. امــام صــبح روز  ( محــرم ســال    ــا  61ايــن كــار ســرزنش كردن هجــري ب

يرون آمد در دسـت و  بازماندگان شهدا در حالي كه در محاصره دشمن بود ب
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 ٦٩

پايش زنجير بسته و سرهاي شهيدان را در برابر ديدگانش قرار دادنـد تـا بـر    

ناراحتي و افسرگيش بيفزايند. شكي نيست كه اگر اين امام در كـربلا نبـود تـا    

تمام جنايات يزيد را از نزديك ببيند  و در كوفه و شام به مـردم برسـاند بنـي    

دند. خاندان حسين (ع) بر خلاف تصور گروهي اميه تا اين اندازه رسوا نمي ش

نادان كه آنان را شكست خورده مـي ديدنـد در هـر كجـا قـدم مـي نهادنـد از        

پيروزي انقلاب خود و شكست يزيد سخن مي گفتن چه چيزي بـالاتر از اينكـه   

دشمن سخت از آنها مي ترسيد و در هر كجا كه لـب بـه سـخن مـي گشـودند      

حساسـات و ادب مـي كردنـد قيـام امـام حسـين و       مردم در برابر شان ابراز ا

پايان فاجعه آميز آن در كربلا توجه مردم را به گنهكاريشان جلب كرد و كينه 

و نفرت آنان را به بني اميـه بـر انگيخـت. بسـياري از مسـلمانان از آن واقعـه       

امويان به حركت درآمـد. و كينـه و    كفيراحساس گناه كردند و ملت در جهت ت

بني اميـه و   كفيرني اميه سوز افزون گرديد. نتيجه و تعبير طبيعي تنفرتش به ب

در دل گرفتن كينه آنان قيام بود و قيام نيز روي داد. بيشتر قيامهايي كه روي 

زيـرا مـردم هنـوز درك نمـي كردنـد كـه          تعقلـي .  او سبب عاطفي داشت نـه 

  امويان تا چه اندازه از اسلام دورند.

  

  ناه را در مردم برافروخت :امام سجاد (ع) احساس گ
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 ٧٠

امام سجاد كوشيد تا احساس گناه را در مردم شعله ور سازد و بر مهيـب آن  

بيفزايد اين احساس گناه عاملي بود پيوسته شعله ور كه مردم را براي انتقـام  

خواهي دائم به جلو مي راند. امام (ع) هـر وقـت فرصـتي بـه دسـت مـي آورد       

دعوت مي كرد و پيوسته اين كاررا از سـر مـي   مردم را به قيام بر ضدامويان 

گرفت و آن شعله نه فرو مي نشست نه خاموش مي شد. از گذرگاه آن محـيط  

نا آرام و مضطرب امام (ع) بايستي راه و روشي نو مي يافت تا بـا آن محـيط   

و شرايط بسيار دشوار بتوان رو به رو شد پس به ناچار بـه علـت مسـئوليتي    

ت و براي پشتيباني از شريعت با احتياط برنامه حاكمان كه نسبت به امت داش

منحرف را تحت نظرقرار دهد و مراقبت شديد آنها را كه با بيم و ترس همـراه  

بود و براي انتقام از او طرح مي شد مورد توجه قرار دهد.امام (ع) به اين دليل 

  اسلوب دعا را به كار برد.

ي عصر او را تفسير مـي كنـد و از   دعاهاي او داراي معاني است كه رويدادها

مفاهيم تبليغ و پي ريزي بناي امت لبريز است. بنابر اين امام ديد كه سخنان و 

اگر چـه در واقـع مفـاهيم آن     نپوشدآراء خود را در جاي كه خشونت انقلابي 

گفتارها شديدتر از خشونت و شورش بود . مجموعه دعاهاي امام سـجاد (ع)  

آموري شده اين كتاب دريائي است از مطالب علمي، در صحيفيه سجاديه گرد 
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رياضي، فلكي، طبيعي، اجتماعي،سياسي، اخلاقي و ...... ظـاهر ايـن كتـاب دعـا     

  است ولي در حقيقت بيان واقعيت ها و دردها و مشكلات است.

  

  نقش امام (ع) در بين امت :

  امام سجاد (ع) از دو راه عملي با امت و پيروان خود روبه گرديد.

يكي از راه بر انگيختن وجدان انقلابي افراد مسـلمان و متمركـز سـاختن و     -1

بر انگيختن احساسشان به گناه و ضروري بودن جبران آن گناه بـود. از ايـن   

ي صادر مي فرمود و هر مسـلماني را كـه عليـه    علومرو امام (ع) اعلاميه هاي 

گرمـي   زمامداران منحرف بـه شـورش دسـت مـي زد مـي سـتود و از او بـه       

  استقبال مي كرد و او را سپاس مي گفت.

از را ه تهيه برنامه فكري و آگاهي عقيدتي و رواني امت بـود. امـام سـجاد     -2

(ع) در حقيقت دومين مؤ سس مدرسه بزرگ اسلامي بود خانه مدرسه او بود 

و طــلاب در آنجــا و در پيرامــون وي جمــع مــي شــدند و بعــدها شــاگردانش  

 ي و مردان متفكر و قانونگذاري و ادب اسلامي گرديدندسازندگان تمدن اسلام

و امام (ع) در دوراني پر اهميت براي افزودن بر دانشمندان و راويان احاديـث  

  خود در علوم و فنون گوناگون قيام فرمود.
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  شهادت حضرت :

هجـري در سـن    95محرم سال  25سرانجام امام بزرگوار حضرت سجاد در 

جها و ناراحتيها و به وسـيله هشـام بـن عبـدالملك     سالگي پس از تحمل رن 57

مسموم و شهيد گشت و در قبرستان بقيع كنار قبر امام حسن مجتبـي بخـاك   

  سپرده شد و امروز قبرش زيارتگاه عاشقان و شيفتگان راهش مي باشد.

  تصورات خطا درباره ي امام :

ماميـه  نزد بعضي از مورخان اين تصور خطا شايع است كه پيشوايان شـيعه ا 

از فرزندان حسين(ع) پس از كشتاري كه در كربلا روي داد از سياست كنـاره  

گرفتند و به ارشاد و عبادت و انقطاع از دنيا پرداختند. و برخي به خطـا گمـان   

كرده اند كه پيشوايان شيعه مردمي مظلوم و ستمكش بـوده انـد اينـان چنـين     

ري دوري مي جستند و امـت  پنداشته اند كه اين پيشوايان مظلوم از مركز رهب

به اين دوري گزيدن آنان اقرار دارد و پيشوايان به سبب دور شدن از رهبري 

انواع محروميتها و شكنجه ها را مي چشيده اند. علت ايـن تصـورات خطـا كـه     

دامنگير مورخان شده است اين است كه براي آنـان ايـن معنـي روشـن شـده      

لحانه بر ضد حكومت روز بـه معنـاي   است كه عدم اقدام پيشوايان به قيام مس

خود داري آنان از رهبري بوده است و اعتقاد دارد كـه رهبـري جـز بـه عمـل      

مسلحانه اطلاق نمي گردد اما امام سجاد (ع) به اين امـر ايمـان داشـت كـه تـا      
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وقتي از طرف پايگاههاي مردمي و آگاه پشتيباني شود تنها در دسـت گـرفتن   

عمل دگرگونسازي اجتماع اسلامي كافي نيست. قدرت براي تحقق بخشيدن به 

  امام سجاد اين مقدورات را نداشت.  


